
 

 

 

وََّلُ: فِ الز نَِ   ]الحفَصحلُ[ الْح

 فصل نخست: در زنا است

 ول  هِ فُصُ وَ فَ یح 
 و حدود مشتمل بر چند فصل است.

 وَّلُ فِ حَدِ  الزِ نَ لُ الْحَ فَصح الح 
 ی حدّ زنا استفصل نخست در باره

]حَدّ: در لغت به معنی منع، و عقوبت است. در اصطلاح عبارت است از عُقُوبتت و کفرتر   

زنتا و   ی آن را شارع، معفّن کرده است، مانند حتدّ جنایات و گناهان، که کمَفت و اندازه

حد مفگساری. وجه مناسبت معنای شرعی با لُغَوی آن است که چنفن کفرتری معمتو     

ی مُتَخَلِّف، بته کتار   سبب منع مردم از انجام کارهای خلاف و یا مانع از بازگشت دوباره

 شود. خلافی که کرده است، می

 حَدّ در برابر تَعزْیر است.[

ُُ الحََ الِِ  الحاَالِ لِ  حَِ َ  ح دمُ  وَ هُوَ إِي اَ حَ َِ  َْ ممُ ِْ  َََُّْ َْةَ مُ  حْ  ُِ إِ حْ مٍُ  َ یح  فِ فَ   شََ فَمِ َ الِم ا   نَهُمَ انِکَ ا رَ الْح حَهَممُ لَ دح وَ لََ شُ 
َّْدِهِ  دُ بِجَُ فِي الحاَ ح لََّ، فَاَ حَدَّ وَ لََ يَكح صَنَمِ ظاَن   الْح ُمَّ ةَوِ الحمُحح َُ الْح  مُُحتَارا . فَ لَوح تَ زَوَّ

ی سَرِ آلت تناسلی در فَرج زنی کره برر او   ست از داخل کردن مردِ بالغِ عاقل، به اندازهزنا عبارت ا

]مراد از فَرج، مطلق شرمگاه است، از اینرو شتام  عوتو جلتو و عقتب زن     حرام اسرت،  

]بوده باشد، خواه به عقتد  عقد نیاحی میان آندو ی زوجفّت و[ ]آنکه علقهبدون  شود.[ می

]ای که موجب اعتقاد به حلّفتت نزدیکتی    بدون شبهه ز عم  مزبور[]نف، و دائم یا موقت[

و ]به حرمتت  عالم و آگاه [ یدر حفن نزدیک]در حالی که زناکننده  باشد، واقع شده باشد،[

 بودن، نداند مسلمان تازه دلف ب اگر بنابراینباشد،  ارتکابی آن عم  غفر مشروع بودن

، حرمت ذاتتی  «مُحَرَّمَه». مراد از لرظ شود نمیمحسوب  کاراست، زنا حرام عم  این که

زن بر مرد است، نه حرمت عارضی، مث  حرمت نزدیکی شتوهر بتا زن در ایتام عتادت     
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شرود.   ]آن فع  از وی صتادر[ از روی اختیرار   ]نفز[و  [اعتکاف. رام وزنانگی، یا در حال اِحْ

]ازدواج بتا  ه گمران آنیره   نمایرد، بر   ]و نزدیکی[پس اگر مردی با مادر یا زن شروهردار ازدواج  

]زیرا این نکاح از روی شبُهه بوده و با توجه بته  حلال است، هیچ حدّی بر او نیسرت.   آنان[

صرِرف   و شتود.[ ی شبُهه برداشته می، حدود بواسطه«رَءُ اَلحُدُودُ بِالشُّبهََاتِتُدْ»ی؛ قاعده

حدّ زنا را بتردارد،[   ای که]زنی که ازدواجش بر او حرام است، در تحقق شبههعقد نیراح  

  ]بلکه باید به حلال بودن آن گمان داشته باشد[کافی نیست 

 طورزن و مرد ب یجنس یاست از رابطه عبارت: ه )نزدیکی از روی شبهه(بهْشُه ب یوَطْ]

 یکه از غفرمشروع بودنِ عم  خود، آگاه نباشند. مثلا  زن و مترد  یصورت در، نامشروع

 یبه گمان خروج زن از عدّه، بتا یکتدیگر ازدواج و نزدیکت    عدّه، مدّتبه جهت جه  به 

 نمایند.

 شود:شبُهه به دو طریق زیر حاص  می

ی حُکمفّه: و آن در موردی است که شبُهه در اثر جه  به حکم شترعی باشتد،   ( شبهه1

مانند آنکه مردی بدون دانستن حکم شرعی بطلان نکاح، بتا زنتی کته قتبلا  در زمتان      

با او زنا نموده است، پس از انحلال نکاحِ مزبور با او ازدواج و نزدیکتی  شوهردار بودنش 

 کند.

ی موضوعفّه: و آن در موردی است که شبهه در اثر جه  به مِصتدا  موضتوع   ( شبهه2

داند که عمت  او  داند، اما نمیباشد، یعنی مرتکب حرمت شرعی و قانونی زنا را می حکم

ی است، مانند آنکه مردی با زنی به تصوّر آنکه با او یکی از مصادیق حرام شرعی و قانون

نسبتی ندارد، ازدواج و نزدیکی کند، و سپس آشتکار گتردد کته ختواهر رضتاعیِ زنِ      

داند نکاح جمعی با ختواهر رضتاعی زن، باطت     اوست، در فرض مزبور، مرد با آنکه می

مَستی، ختواب،   داند که او خواهر رضاعی زن اوست. نزدیکی که در حالاست، ولی نمی

 شود.[ إِغماء )بفهوشی(و جنون محقق گردد، مُلحق به شبُهه شناخته می

رةَُ  َْاهُ َ لَی الزِنَ فِ الَّْجُلِ، فَ یُدح َْاهِ لََاَ هِِ،  َ نحهُ د  الْحَ وَ يَ تَحَ َّقُ الْحِكح حْةَِ  بِِلْحِكح َِ الحمَ رةَُ َ   كَمَا يدُح
کند، چنانیره در مرورد   کند، و حد زنا را از او دف  میپیدا میدر مورد مرد تمقق  ]به زنا[و اکراه 

.]زیرا علت برداشته شدن حدّ زنتا در زنِ مُکترَه،   داردزن، اگر اکراه بر زنا شود، حدّ را برمری 
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اکراه است که این علت در مرد نفز وجود داشته است. برخی از فقهاء معتقدند که اکراه 

 [یابد.بر زنا در حق مرد تحقق نمی

در لغت به معنی ناپسند داشتن، کسی را خلاف مف  و رضتای ختویش بته    مراد از اکراه ]

ن دیگتری بتر   دار نمتود تهدیتد و وا  ازاست  عبارتباشد. و مراد از آن کاری واداشتن می

تركِ فعلی که مطابق مف  و خواسته و رضای او نباشد. مفتزان تهدیتد   انجام دادن فع  یا 

که در عقود و ایقاعات، قصد انشا را سلب نکنتد، و در حقفقتت، در   ای باشد باید به اندازه

اکراه، شخص مرتکب اراده و قصد انجام عم  را دارد، لفکن این کار به دلف  وجود تهدیتد  

ی تهدیتد کننتده متوجته وی    ی شخص دیگر، و برای گریز از خطری که از ناحفهاز ناحفه

مگر آنکه د. عقد مکُرْه، غفر نافذ است، شوشود، بدون مف  باطنی ورغبت، مرتکب میمی

و آن را تنرفتذ نمایتد. در    شده، پس از برطرف شدن اکتراه، رضتایت دهتد،    اکراهشخص 

 ی مرتکب وجود ندارد.[  اجبار، قصد و اختفار نسبت به انجام فع  از ناحفه

َْارِ  وَ يَ ثحَُتُ الزِ نَ  ل ح َْعَ كَمَالِ الحمُ   هِِ  بِِلْحِ َّْاتمُ  َْ َْسِ ةَرحَ عَ  َخح اْرِ  هِِ إِشَارَُ  الْح فِي فِی الْل تِیَارهِِ، وَ تَكح ِْ  وَ اخح  ِ 
در صرورتی   ]اقرار[شود، ثابت می ]مرد یا زن در نزد حاکم شرع[و زنا با چهار بار اقرار کردن 

باشرد. و اشراره کرردن    ]و قاصتد[  و مخترار   ]بالغ و عاقت [ که اقرار کننده کامل  ]نافذ است[

ای که مبفّن قصد و رضای ]اشارهکنرد،  کفایت می قرار به زنا، چهار مرتبه[]در اشخص لال 

 تواند با اشاره، اقرار کند.[او باشد. و در صورت قدرت و توانایی بر تکلّم، نمی

  ْ ُْاَیََّّمُ، وَجَبَ  الزِ نَ  وَ لَوح نَسَبَ المُِ  ُْاِ ینممُ ةَوح نَسَََتحهُ إِلََ رجَُلمُ  َْةَ مُ  حْ َّْ مُ َ لَ  إِلََ ا َْ فِ بَِِوَّلِ  ِْ  حَد  الحَ ذح  ی المُِ 
]و بگوید: من با ختانم  زنای خویم را به زنی معیّ  نسبت دهد،  ی به زنا[]اقرار کنندهو اگر 

]و بگوید: من  کند، زنا را به مردی معیّ  نسبت دهدیا زنی که اقرار به زنا میزنا کردم[ « الف»

با نخستی  اقرار، حدّ قَذف برر اقررار کننرده واجرب      ت[زنا دادم. در هر دو صور« ب»به آقای 

 ]زیرا عبارات مذکور، به صراحت و روشنی د لت بر قَذف دارد.[شود. می

ِْ حَد  الزِ نَ إِلََّ بَِِرحَ عمُ  َّْاتمُ  وَ لََ يََِبُ َ لَی المُ ِ   وَ بِِلحََیِ نَمِ كَمَا سَلَفَ  َْ
ی به زنا، زنای ختود را  ]زیرا اقرار کنندهشرود،  واجب نمیی به زنا و اما حدّ زنا بر اقرار کننده

]متثلا  چهتار   مگر آنیه چهار بار اقرار کند، و یرا بیّنره    به شخص معفّنی نسبت نداده است،[

 بر زنا کردن او گواهی دهد. گواه مرد عاق ، بالغ، عادل[
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ََ النِ صَ  ابِ  يَ  مِ، ،وَ لَ  وح شَ  هِدَ  ِ  هِ ةَلَ  ل  ِْ   حْ َََُ   حُ  د وا للِحفِ ُْ الحمُشَ  اهَدَِ  كَالحمِی  لِ فِ فِ لَ َُ  ولِ الشَّ  هَادَِ  وَ يُشح   ذِكح  
ُْوا  لِیلِ، فَ لَوح لَحَ يَذحكُ حَِ ِ لحممُ ِ سَََبِ التَّحح َِ حَ  حُلَمِ ِْ  الحمُاَايَ نَمَ حُد وا للِحَ ذحفِ فِ شَهَادَتِِِم الحمُكح
]چهار مرد عادل، یا ، کمتر از حدّ نصاب دهنداگر کسانی که گواهی به زنا کردن مرد یا زنی می

بر تمامی گواهران بره    ]مثلا  سه مرد بر زنای مردی گواهی دهند[،باشند،  سه مرد و دو زن[

 شود.جاری می تازیانه[ 80]خاطر دروغ گفت ، حدّ قَذف 

-شرط پذیرفت  گواهی گواهان آن است که آنان بگویند دخول کردن را همچون میرل در سرررمه  

شود، علرم و آگراهی   اند، بدون اینیه از سببی که موجب حل یّت زن و مرد بر ییدیگر میدهدان دی

]بنابراین تصریح به حرمت آندو بر یکدیگر شرط نفست، زیرا اصت ، عتدم   داشته باشند. 

ایرم،  و اگر گواهان نگویند عمرل زنرا را مشراهده کررده     وجود سبب تحلف  است مفان آندو،[

 خورند.حدّ قَذف می ذف،[]تمامی آنان به سبب ق

تَلَفُ  َْانِ الحوَاحِدِ وَ الحمَكَانِ الحوَاحِدِ، فَ لَوِ اخح َِ ات فَِالِهِمح َ لَى الحفِاحلِ الحوَاحِدِ فِ الزَّ حُ د وا فِ ةَحَ دِهَا، وا وَ لََ دَُّ ِْ
فِ   للِحَ ذح

عل واحرد  ف ]نوع، عم  و[باید بر یک  ]شرط پذیرفته شدن گواهی گواهان این است که[و 

و بر آن اتفاق نظرر داشرته باشرند، و     ]عم  زنا را مشاهده نموده[در زمان واحد و میان واحد 

نظر داشته باشند، حدّ قَذف برر تمرامی گواهران    اگر گواهان در ییی از ای  امور با ییدیگر اختلاف

انتد،  یده]مثلا  برخی از گواهان بگویند: انجام زنا را در فلان مکان خاص، دشود. جاری می

   وگواهان دیگر، مکان دیگری را گواهی دهند[

 ُْ اَمُ، فإَِنح جَاءَ الآخَ  تْح تَ َ بِ الْحِ حْ َِیحََمِ الحََالِي، حُد وا وَ لَحَ يُ  حُ د وا  ،ونَ وَ شَ هِدُواوَ لَوح ةَلاَمَ  َ احضُهُمُ الشَّهَادََ  فِ 
 ةيَحضَا

]که از حدّ نصتاب کمتتر   هی دهند، بر آنهرا  ی گواهان، گواو اگر برخی از گواهان در غیاب بقیّه

-شود و برای کامل کردن حدّ نصابِ گواهان، انتظرار کشریده نمری   ف جاری میحدّ قَذْهستند،[ 

پرس اگرر سرایر     گواهان بفایند، زیرا اجرای حدّ را، نباید به تأخفر انداخت،[ ]تا دیگرشود، 

 شود. نیز جاری می ف بر آنانگواهان بیایند و گواهی بر زنا دهند، حدّ قَذْ
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 ٍُ دَ ذِيَِهِمح   وَ لََ يَ  ح دِيقِ الزَّانِ الش هُودَ وَ لََ  تَِكح دَ   تَِصح ُ طُ الْح  تَ َ ادُمُ الزِ نَ فِ صِحَّمِ الشَّهَادَِ  وَ لََ يَسح
]طو نی از زمانی که زنا صورت گرفته است، و اینک گواهان به آن گواهی و گذشت زمان 

]و زناکتار حتدِ زنتا     سرازد، وارد نمری  ]گواهان[به صمت و درستی گرواهی   زیانی دهند،[می

   خورد. زیرا اص  اوّلی در گواهی دادن شخص عادل، تأثفر و صحت آن است[ می

 شود.ی تصدیق و یا تیذیب گواهان توسط شخص زناکار، ساقط نمیحدّ زنا از زناکار بواسطه

حَ  لَ لِیَ   امِ الحََیِ نَ  مِ  َْ   عَ تُ  وَ التَّوح َ  مُ لَ  حَهَمِ  َِ وَ الش    هََالَ  مِ بِِلتَّحح   ْ َ  دَّ لََ  َ اح   دَهَا وَ يَسح  ُ طُ الَْ  د   ِ   دَ حوَا اَّح سح   ِ طُ الْح
كَانِِِمَا فِ حَ ِ هِ  حْ  إِ

از  ]خواه تازیانه و خواه سنگستار[ و اگر زناکار پیم از گواهی دادن گواهان توبه کند، حدّ زنا 

 شود.آن، توبه کند، حد زنا ساقط نمیشود، اما اگر پس از او ساقط می

]متثلا بگویتد متن    اگر زناکار مدّعی شود که علم به حرمت زنا نداشته و یا مدّعی شُبهه شرود  

ی طلا  بائن )طلا  خلُع و مبارات(، جایز و مشروع کردم ازدواج با زن در عدّهگمان می

 شود.می در صورت امیان درستی ای  ادّعا در حق او، حدّ زنا ساقط است[

دَ   هِ الحمَذحكُورِ، وَجَبَ الْح  َ لَی الزَّانِ  وَ إِذَا ثَ ََتَ الزِ نَ َ لَى الحوَجح
ثابت شرود، جراری    ]اقرار و اعتراف یا گواهی دادن گواهان[ای که بیان شد هرگاه زنا به گونه

 شود.شدن حدّ زنا بر زناکار واجب می

 وَ هُوَ ةَلحسَام  ثََاَنیَِم :
 بر هشت گونه است  و حدّ زنا

َْمِ  ََ النِ سَ   اءِ،  ةَحَ   دُهَا: الحَ تح   لُ بِِلسَ   یحفِ وَ هُ   وَ للِ   زَّانِ بِِلحمَحح    ِْ يِ  إِذَا َ نَ النَّسَ   ِ ِْ    ُخح   تِ، وَ للِ   ذِ  ُمِ  وَ الْح كَ   الْح
صَانُ هُنَا، وَ يَُح  حْةَِ  وَ لََ يُ احتَبََُ الْحِحح هِْا  للِحمَ ُْكح لِمَممُ، وَ الزَّانِ  َل حوَابِسُح لَحدِ مََّّ الحَ تحلِ َ لَى الْح َ اَّح  مَعُ لَهُ  َ یَّح

 کشت  با شمشیر، و آن حدّ؛   -1

 الف( مردی که با مَمرَم نَسَبی خود زنا کند، مانند مادر و خواهر  

مَحَارِم: مراد کسانی هستند که ازدواج با آنان، حرام ابدی است، خواه به نَسَب، چتون  ]

ه سَبَب، مانند مادرِ زن، و ختواه بته شتفرخوارگی، مثت  ختواهر      مادر، خواهر، و خواه ب

رضاعی ت مُحرّمات نسََبی: هر زنی که به علّت نَسَب، نکاح با وی حرام دائمتی استت. ت     
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باشتد. و در  به معنی قَرابت، خویشی و خویشاوندی است، که جمع آن اَنْسَاب می: نسَبَ

بته   یشخصت  یه اتصتال و پفوستتگ  که ب یخویشاوند یرابطهاصطلاح عبارت است از 

 یمنته یاز آندو به دیگر ی. به این معنا که یکشودیو دت، حاص  م یبواسطه یدیگر

گردنتد.   یمنتهت  یوالدین( یا هر دو به شخص ثالث بهشود )مانند فرزند که متّص  است 

 است.([ پدر یک)مث  دو برادر، که نَسبَشان به 

]خواه با عُنف و اکِراه باشد، ختواه  با زنِ مسلمان زنا کند، ب( کافر )غیر مسلمان( کِمّی هرگاه 

 با رضایت و رغبت تَن به زنا دهد.[

]و هرگاه کسی با زنی که راضی بته زنتای بتا او    ف و زور با زنی زنا کنرد.  ج( مردی که به عرنْ

 نباشد، در حال بفهوشی، خواب و مستی، زنا کند، زنای او در حکم زنای به عُنف است.[

صَان در زنا؛ ]مراد از احْ شرط نیسرت.  ]در زنا[احصان  ]وجودِ شرایط[ی  موارد سه گانه، در ا

شود، کته آن  اجتماع صرات و شرایطی در زناکار است که سبب سنگسار کردن وی می

( همفشته  5( ازدواج دائم )4( آمفزش در جلو )3( عق  )2( بلوغ  )1شرایط عبارتند از: )

( علم به نزدیکی کردن با همسترش بته ثبتوت    6شد  )دسترسی به همسرش داشته با

ای که موجب غُس  شتود. بته مترد دارای شترایط اِحصتان      ( دخول به اندازه7برسد )

 شود.[مُحْصَن، و به زن مُحْصَنَة گرته می

خورنرد و آنگراه کشرته    تازیانه می ]صد [ابتدا  ]در این موارد سه گانه،[تر آنان و بنابر قول قوی

 شوند.می

باشد، که به عنوان کفرر و مجتازات،  جَلْد: در باب حُدود، مراد تازیانه و تازیانه زدن می]

 شود.[و به دستور حاکم شرع، بر گناهکار جاری می

صَانُ إِصَا مَُ الحََ الِ ِ  َِ إِذَا َ نَ ِ ََالِغَممُ َ الِلَممُ، وَ الْحِحح صَ مُ، وَ يََِبُ َ لَى الحمُحح حْج ا  َْحلُوك ا   وَ ثََنیِحهَا: الَّْجح الحاَالِ لِ فَ 
ائِمِ  دِ الدَّ بِِلحاَ ح نحهَ ا وَلَ د   ،لَهُ ِ قَ وَ إِنح كَ انَ لَ هُ ِْ ءَ َ وحجَتِهِ صُدِ  َْاحلُوَْم ، فَ لَوح ةنَحكََْ وَ ح ٍُ إِصَا م   ُْو  ،يَ غحدُو َ لَیحهِ وَ يَ 

حسَالِ الحمَنِِ  وَ ِ ذَلِ  َِ َِ اسح َُحصَنَم  لَِْنَّ الحوَلَدَ لَدح يُُحلَقُ ِْ حْةَُ   َُ الحمَ  كَ تَصِ
صَ  بوده، و با زن برالغ و عاقرل زنرا    شود که مرمْسنگسار کردن: و ای  حدّ بر مردی جاری می -2

جِ زنری داخرل کنرد    کند. احصان عبارت است از آنیه مردِ بالغ و عاقل، آلت تناسلی خود را در فَرْ

 ]به بفّنته یتا اقترار ختودش[    ر صورتی که دخول باشد، و دعقد داهم از آنِ او می که فَرجِ او به

معلوم باشد، و در اوّل و آخر روز، امیان نزدییری و دسترسری بره آن زن بررای او ممیر  باشرد.       
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شود، اگرچره  بنابرای  اگر مرد، نزدییی کردن با زنم را انیار کند، بدون سوگند از او پذیرفته می

]در مهَبِ  زن، بتدون  گاهی در اثر روان شدن مَنی او از آن زن فرزندی داشته باشد، زیرا فرزند 

شود. و با امور یاد شده، موجب احصانِ زن نیز آفریده می اینکه نزدیکی صورت گرفته باشد،[

، ] ولی اموری از قبف  مسافرت، حبس، عادت زنانگی، نراس، بفمتاری مقتاربتی   شودمی

 کند.[میلفس، زوجفن را از احصان خارج مُسری مانند ایدز و سِرْ

اِیَّم  بِِاَفِ الحََ  ُ  رجَح اَمُ وَ لََ َ دَمُ الطَّاَقِ إِذَا كَانَتِ الحاِدَّ صَانِ الْحِسح َََُ  فِ الْحِحح َِ وَ لََ يُشح  ائِ
مطل قره نبرودن    ]شرط نفستت[ احصان در زنا، مسلمان بودن شرط نیست و نیرز   ]تحقق[و در 

]پس اگر کسی زن خود را طتلا   ی باه ، ف عدّهی طلاقِ رجعی باشد، بخلاهرگاه زن در عدّه

صَن است، پتس اگتر مترد طتلا      رجعی دهد، و تا ایّام عدّه وی، سپری نشده باشد، مُحْ

ی شوند، چون مرد در زمان عتدّه دهنده و یا زن طلا  داده شده زنا کنند، سنگسار می

زن شوهردار است.  رجعی، حق رجوع به زن را دارد. و زن در همان زمان عدّه، در حُکمِ

 شوند.[صَن محسوب نمیاما اگر شوهر، زن خود را طلا  بائن بدهد، شوهر و زن، مُحْ

، وَ إِنح كَ  انَ شَ  ابِ    َِ صَ   مِ فِ الحمُحح َّْجح لَح  دِ وَ ال   َ اَّح مَح  عُ  َ   یَّح َْبُ اَّح َل ح   حْةَُ  إِلََ  ،وَ الْح َُ الحمَ   فَ لَح  دِ، مََّّ تُ  دح حَ  دَةُ بَِِّح فَ یُ
رهَِا وَ  َّْا ةُِ ی  دَا إِنح ثَ ََ  تَ  صَ  دح وَيح  هِ، فَ  إِنح فَ    َّْجُ  لُ إِلََ حَ ح جَ  ارَُ  َ لَ  ى لَ   وحلمُ وَ إِلََّ لَحَ  ال  زِ نَ  ال حَهُ الْحِ بِِلحََیِ نَ  مِ ةَوح لَحَ تُصِ  

 يُ اَادَا 
خرورد و  تاریانه مری  ]صد[صَ  باشد، هم تر به درستی آن است که هرگاه زناکار مرمْو نظر نزدیک

زننرد، و  شود، اگرچه زناکار، جوان باشد. بدی  صورت کره ابتردا او را تازیانره مری    میسنگسار  هم

]زناکار پس از قرار گترفتن در  دهند، و اگر آنگاه زن تا سینه و مرد را تا کَمر در خاک قرار می

 ]چهار مرد عادل، یتا سته مترد و دو زن[   بگریزند، در صورتی که زنا به بیّنه  گودال، از آن[

]دوباره  ه باشد، یا آنیه بنابر نظر برخی از فقها، سنگ به بدن آندو برخورد نیرده باشرد، ثابت شد

که زنا به بفّنته )گتواهی( ثابتت نشتده     ]در صورتیشوند، و گرنه بازگردانده می به گودال[

باشد، بلکه خود بدان اقرار و اعتراف کرده باشد، و یا سنگ بر بدن آنها برختورد کترده   

 شود.[، ]و حدّ زنا از وی ساقط میشوندانده نمیبازگرد باشد،[
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َْ  امُ َ لَیح  هِ السَّ  امِ وَ يَ نحََغِ  ي إِ ح  اَمُ النَّ  اسِ وَ لِ  ِْ  الْحِ حِِ  هِ الش   هُودُ وَ فِ رجَح  مِ الحمُِ    َْ حَ  دَةُ ِ  ی  لَ: يََِ  بُ حُضُ  ورُ وَ تَ 
وَُْ تَ لَفُ  هُ، وَ طاَئفَِ  ممُ وَ ةَلَ ل هَ  ا وَاحِ  د ، وَ لِی  لَ: ثَاَثَ  م ، وَ لِی  لَ:  جَ  ارَِ  صِ  غاَرا  لِ  ََاَّ يَسح   نُ الْحِ َْ  . وَ يَ نحََغِ  ي كَ  وح َ شَ  

حَ لِِلَِّّ فِ لََِلِهِ حَدٌّ  َْ حْجُمُ   لِیلَ: لََ يَ 
ابتدا گواهان سنگسار کردن زناکار  ]در صورتی که زنا با گواهی گواهان، ثابت شده باشد،[و 

خودِ زناکار ثابت شده باشد، امام علیه السلام سنگسرار کرردن را   کنند. و اگر زنا با اقرار را آغاز می

 کند.آغاز می

سزاوار و بهتر است مردم را از اجرای سنگسار آگاه کنند. و بنابر نظر برخی از فقهاء حضور یرافت   

واجب است که حدّاقل آن یک نفر است، و بنرابر قرولی سره نفرر      ]در مراسمِ سنگسار[گروهی 

]یی کته بترای سنگستار    ها باشد، و نیز بهتر است که سنگاند: ده نفر میهاست، و برخی گفت

-]به سبب زدن ستنگ شود کوچک باشند تا کسی که سنگسار میشود[ کردن استراده می

 ]و نمفرد[زود هلاک نشود  های بزرگ،[

بایتد  ]و باشرد،   ]از حدود الهی[ی او حدّی اند: کسی که برای خدا بر عهدهبرخی از فقهاء گفته

 کند. سنگسار نمی حدّ بخورد، زناکار را[

هِ  حِِ حَ رَ غَِْ ِْ فِینِهِ  ،وَ إِذَا فُ لِهِ وَ تَكح ُِسح ََ إِنح كَانَ لَدح صُلِ يَ َ لَیحهِ  َ احدَ  ََ  حَیَّا ، دُفِ زَ مََّّ دُفِ  وَ إِلََّ جُهِ 
شرود، در  ده مری از سنگسار کردن او فراغت یافتند، به خاک سپر ]پس از مُردن زناکار[و هرگاه 

]بترای  صورتی که پس از غسل و کف  کردن، بر او نماز خوانده باشرند، و در غیرر ایر  صرورت     

 شود.گردد و سپس بخاک سپرده میآماده می غس  دادن و کرن کردن و نماز خواندن[

لَحدُ خَاص م :  وَ ثََلثِهَُا: اَّح
َِ إِذَا َ نَ  صَ   نُ  ونُ ِ صَ  َِ  وَ هُ  وَ حَ  د  الحََ  الِِ  الحمُحح َ  ا الحمَجح َ  ا طِفح  ل ، وَ لَ  وح َ نَ ِِ حْةَِ  إِذَا َ نَ ِِ  یَّممُ ةَوح مََحنُونَ  ممُ وَ حَ  د  الحمَ  

نُ ونِ، وَ يَُحلَ دُ  ََالِ ُ الح  َْبُ َ  دَمُ ثُ َُوتِ هِ َ لَ ى الحمَجح َل ح  ْ  ا ، وَ الْح دَ  تََ َّْقُ الضَّ ْ  ال زَّانِ  فَ اَلَیحهَا الْح لَح دِ وَ يُ فَ  بُ ةَشَ دَّ اَّح
حْجُهُ  هُهُ وَ فَ  حْةَُ  لاَِ  دَ   لَ دح رُِ طَ تح ثیَِا ُ هَ ا  ،َ لَى جَسَدِهِ وَ يُ تََّ ى رةَحسُهُ وَ وَجح َّْدا  وَ الحمَ  َّْجُ لُ لاَئِم ا  مََُ  َِ ال وَ لِ یَكُ

 َ لَیحهَا
 تازیانه: ]صد[فقط  -۳

حردّ   ]نفتز[ ه زنا کنرد. و  صَ  است، هنگامی که با دختر نابالغ یا زنی دیوانو ای  حدّ مرد بالغ مرمْ

ی بالغی برا زن زنرا کنرد، حردّ کامرل برر       زنی است که پسر نابالغ با او زنا کرده است. و اگر دیوانه

خورد و ستپس سنگستار   ]بدین صورت که ابتدا صد تازیانه میشرود،  زن جاری می ]آن[



 زنا: نخستفصل  -کتاب حدود

 

۱7    

دیوانره   مرد[]تری  نظر به درستی آن است که حدّی برر  و نزدیک شود، اگر مُحصنه باشد[می

خورد، زیرا تکلفری که ملاك و مناط کفرر و مجتازات بتر   ]و وی حدّ زنا نمیثابت نیسرت  

 باشد، از وی منتری است.[  انجام فع  حرام می

-شود، و بر قسمتهای مختلف ترَ  او پراکنرده زده مری   و تازیانه با شدت بر بدن زناکار نواخته می

شود. مررد زناکرار هنگرام تازیانره خروردن بایرد       یانه زده نمیشود، اما بر سَر و صورت و فَرج او تاز

انرد،  او بسرته  ]بدن[ایستاده و برهنه باشد، و زن زنادهنده باید بنشیند در حالی که لباسم را بر 

 ]تا بدن او آشکار نشود، چراکه بدن زن، عورت است.[

يِْبُ: زَ  وَ التَّغح لَحدُ وَ اَّح  وَ راَ اُِهَا: اَّح
َ وَ يََِبُ  لِ كَ. وَ اَّح حْ حَ ةُ يِْ بُ بَِ  ْ  التَّغح ، وَ لِی لَ: يَُح تَ َِ وَ إِنح لَحَ كُحلَ كح صَ  حَِ الحمُحح  َِ ِْ ز  حَلح قُ َ لَ ى الزَّانِ یِ ال ذَّكَ

يِْبَ  حْةَِ  وَ لََ تَ غح هِِْ إِلََ آخََْ َ اْا ، وَ لََ جَزَّ َ لَى الحمَ حَ ِْصح یُهُ َ  يِْبُ نَ فح ةْحسِ، وَ التَّغح  ال
 تازیانه و تراشیدن موی سر و تبعید کردن: ]صد[ -4

شود، اگرچه ازدواج نیرده باشد. و بنابر قول برخی از فقهراء،  صَ  واجب میای  حدّ بر مرد غیرمرمْ

 ]ولی نزدیکی نکرده باشد.[تبعید کردن اختصاص به کسی دارد که عقد ازدواج کرده 

بیررون کرردن اوسرت از شرهر خرود بره شرهر        جز ؛ تراشیدن موی سَر است، و تَغریب؛  ]مراد از[

کننرد.  تراشند و نه تبعید مری و زن زنادهنده را نه موی سَر می ]قَمَری.[دیگری به مدتّ ییسال 

 شود.[]بلکه فقط صد تازیانه به وی زده می

َْ  عَ َ   دَمِ ا يِِْ   سُ  هَا: الضِ   غحلُ الحمُشح  تَمِلُ َ لَ  ى الحاَ  دَدِ، وَ هُ  وَ حَ  د  الحمَ   َّْرَ وَ خَاِْ حْبَ الحمُكَ   تِمَالِ  هِ الضَّ   وَ  ،حح
لَحَمُ التَّاحجِیلَ  تَضَاءُ الحمَصح  ال ح

ی باشرد و همره   ]معتبر در حدّ زنتا[ ی تازیانه که مشتمل بر عدد ضِغث؛ جم  کردن دسته -5

و طاقت و تممل  ]و امفد به بهبودی او نفست[آنها را به ییباره بر بدن زناکاری که بیمار است 

پی را نداشته باشد، زده شود، و از سویی مصرلمت اقتضرا دارد کره هرچره     دری پینهخوردن تاریا

]و اگر پس از اجرای حُکم، بفمار، سلامت ختود را بازیابتد،   زودتر حدّ زنا بر او جاری شرود.  

مجازات شلا  مجددا  اجرا نخواهد شد، زیرا وی مجازات شرعی ختود را تحمت  کترده    

 است.[
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 لحدُ وَ ُ ُ و مَمُ ِ يََدَ مُ:وَ سَادِسُهَا: اَّحَ 
َْكَ  يِْفَمِ ةَوح فِ  نَمِ الشَّ َ حِْ ََ الْح هِِ ِْ حَ َِ ِْ رََْضَانَ لیَحا  ةَوح نَ هَارا  ةَوح  يِْفمُ ةَوح وَ هُوَ حَد  الزَّانِ فِ شَهح بِیَِ تَ ممُ  زَنَیٰانمُ شَ 

اَكِمِ  حْجَعُ فِ الزِ يََدَِ  إِلََ رةَیِ الْح  وَ يُ 
مراه با مجازات و کیفری افزون: و آن حدّ کسی است که در شب یا روزِ ماه رمضان یا تازیانه ه -6

]ماننتد  یرا در میرانی شرریف     ]چون روز جمعه، روز عفد فطر و قربان[دیگر زمانهای شریف 

ی مجرازات افرزون برر    زنا کند، و یا آنیه با زنی مررده زنا کند. و در تعیی  انردازه  مسجد و حَرَم[

 شود.[]و توسط وی مفزان آن مشخص میشود کم شرع مراجعه میحدّ، به حا

َْبُ  َل ح َرح َ اَ مِ بِِل زِ ن لُ  َُا ، فَ الْح مَِی عِ، وَ تتَِمَّم : لَوح شَهِدَ لََاَ ةَرح َ اَم  نِسَاءمُ بِِلحََكَ ارَِ   َ اح دَ شَ هَادَِ  الْح َِ اَّح َ دِ  َ    دَرحءُ الْح
دََّ  اِِلحمِهِ  اَكِمُ الْح ُْطاَلَََتِهِمح فِ وَ كَذَا  يُِ یمُ الْح اْ   ،حُُ وقُ النَّاسِ إِلََّ ةنََّهُ  َ احدَ  ا  كَانَ ةَو تَ احزيِ  حَد 

تتمه: اگر چهار مرد به زنا دادن زنی از پیم گواهی دهند، و آنگاه چهار زن به باکره بودن آن زن 

ان مرد، و زنی که ]مراد گواهتر به درستی آن است که از تمامی آنان گواهی دهند، نظر نزدیک

]زیرا موجب بوجودآمدن شتُبهه  شود، حدّ برداشته می بر علفه او گواهی به زنا داده شده[

شود، زیرا گواهی آنان )چهار گواه مرد و چهار گواه زن( با یکتدیگر تعتارض کترده    می

شتته  ، حدود از تمامی آنتان بردا «تُدرَأُ الحدودُ بِالشُّبهَات»ی: است، و با توجه به قاعده

 شود.[می

]زیترا وقتتی   کنرد،  ی حدّ مری به علم خود اقامه ]و بر اساس و با استناد[حاکم شرع با توجه 

کند، زیرا علم، کند، علم حاکم شرع به طریق اولَی آن را ثابت میبفّنه، جرم را ثابت می

بر طبق و همچنی  در مورد حقوق مردم  تر از بفّنه است و بفّنه عموما  مرفد ظنّ است.[قوی

]مانند خفانتت در امانتت،   نماید، با ای  تفاوت که در مورد حقوق مردم، علم خودش حیم می

]زیرا هر کند، حدّ باشد یا تعزیز. حاکم تنها به درخواست صاحبان حق، اقدام می ناسزا گرتن،[

 باشند[دو در مقتوی جواز صدور حکم، مشترك می

ی آن را شارع، یات و گناهان، که کمَفَّت و اندازهحَدّ: عبارت است از عُقُوبت و کفرر جنا]

 معفّن کرده است. حَدّ در برابر تَعزْیر است.  

ی آن را شتارع معتفّن   تَعْزیر: در اصطلاح کفرر و مجازات بدنی است که مفزان و انتدازه 

نکرده، و به نظر امام علفه السّلام یا قاضی بستگی دارد، که به اقتوای زمان، مکان، نوع 
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کند، ولی همواره از با ترین حدّ شترعی  ی آن، تراوت میاه و شرایط مرتکب شوندهگن

 )صد تازیانه( کمتر است.[

َ ا َْ عَ َ وحجَتِ هِ رجَُ ا  يَ  زحنِ ِِ َْ عَ الحََیِ نَ مِ  ،وَ لَوح وَجَ دَ  حَ يََِ بُ َ لَیح هِ الحَ  وَدُ إِلََّ  َ َ لَیح هِ وَ لَكِ  ةَوِ فَ لَ هُ لَ تحلُهُمَ ا وَ لََ إِمَّح
دِيقِ   التَّصح

]و علتم بته تمکتفنِ زن    ی را در حال زنا کردن با زن خود ببیند،  ا[]بفگانهاگر شخصی، مرد 

]و در این حکم تراوتی مفتان  بیشد،  ]در همان حال[تواند هر دوی آنها را می داشته باشد[

زوجفّت دائم و موقت، مدخوله بودن همسر و غفر مدخوله بتودن، نفستت. و همینتفن    

صَن بودن مرد زناکار تراوتی وجود ندارد. و اگر شتوهر، آنتان را   صَن و غفر مُحْان مُحْمف

]زیرا اصت  ایتن استت کته     شود، گناهی بر او نیست. اما بر شوهر قصاص واجب می بکشد[،

شوهر، حقّ کشتن آنها را نداشته است، و نفز اص ، عدم تحقق عملی است کته شتوهر   

]چهار شاهد مرد بیّنه  ر نسبت به ادعای خود مبنی بر زنا[]شوهمگر آنیه  کند.[ ادعا می

]که در این صورت قصاص او را تصدیق نماید.  ]ولیّ دَم مقتول، ادعای[اقامه کند، یا  عادل[

  شود.[از شوهر ساقط می

ََاِهِ  اْ  بِِِصح َِ اف حتَ َّ ِ كح َْ ُْ نِسَائهَِا ،وَ  َْهح  لَزَِْهُ 
]خواه آن ل به او بپردازد. رُ المِثْدختری را از بی  ببرد، باید مهَْو اگر کسی با انگشت خود بیارت 

 دختر، نابالغ باشد یا بالغ[

ی که به حستب شترافت و اوضتاع و احتوالِ زن و     قدار مالم ازاست  عبارت:  ثْمِالْرُهْمَ]

 شود.  وی، تعففن و به وی داده می خویشاوندانمثال و نزدیکان و ی اَمهَْریه

رُالْمثِْ ، وضعفت طبفعی زن از حفث زیبایی، سنّ، بکارت، ستلامت بتدن و   در تعففن مهَْ

عق  و همینفن وضعفت اجتماعی او از حفث دانش، ادب، تَمَولّ و موقعفّت ختانوادگی و  

 شود.[زمان و مکان در نظر گرفته می

َّْ بَِد مُ وَ لَحَ يُ ََیِ نحهُ  حَ ةَلَ  َْ ِْبَ حَ  َّ  ،وَ  ٰضُ  سِ  ينَْهَى  ی حَ نَ فح حَلُ َ  الحمِ َ   َْارُ  ، َ أَ هِ ةَوح يَ  َّْرَ الِْل ح  َ ا يَصِ إ  إِذَا تَكَ  وَ هَ ذَا إِمَّ
حَلُِ  الحمِ  ،ةَرح َ اَا     َ أوَ إِلََّ فَاَ يَ 

و کسی که به ثبوت حدّی بر علیه خودش اقرار کند، ولی معلوم و مشخص نیند چه نروع حردّی   

زننرد ترا خرودش بگویرد:     اندازه تازیانه مری  به خاطر ارتیاب چه جرمی بر او واجب است، او را آن
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تمام شد، یا آنیه به صد تازیانه برسد. و البته ای  در صورتی است که اقرار خود را چهار بار تیررار  

تعداد تازیانه نباید بره   ]در صورتی که کمتر از چهار بار اقرار کرده باشد،[ کرده باشد، و گرنه

 صد تازیانه برسد.

َِیلِ  دَِ  وَ رُوِيَ؛ ِْ  ،وَ الحمُضَاجَاَمِ فِ إِ اَرمُ وَاحِدمُ  مُحََّْمِ الح  وَ فِ التَّ ح ُْ بِاَ دُونَ الْح  ُ  جَلحدَ مُ أَ التَّاحزيِ
کمترر از   ]مقدار[ناممرم را ببوسد یا با او زیر یک لماف و پوشم بخوابد، به  ]مردی، زنِ[و اگر 

دّ زنا نرستفده استت. و تعفتفن    ]زیرا عم  حرامی است که به حشرود،  تعزیر می ]زنا[حدّ 

و در روایت آمده است؛ صد ضرربه تازیانره بره آنران      مفزان تعزیر به نظر حاکم بستگی دارد.[

 شود.زده می

َّْ ةَرح َ اَا   حْةُ  وَ لََ  َ احلَ لََاَ، لَحَ تَُُدَّ إِلََّ ةَنح تُِ  ُْ حَ َّ تَضَعُ الْحَ  وَ لَوح حََلََتح الحمَ لَ بِِلزِ نَ وَ تُ ؤَخَّ  مح
]و سبب بتاردار شتدن او نفتز معلتوم     اگر زنی، بدون آنیه شوهری داشته باشد، باردار شود، 

]زیرا احتمال دارد از راه حلال یا از طریق وطی به شُبهه و یا خرورد،  نمی ]زنا[حدّ  نباشد[

مگر آنیره زن چهرار برار     شود،[وطی همراه با اکراه باردار شده باشد، که زنا محسوب نمی

خورد، نه بختاطر بتاردار   ]که در این حالت به استناد اقرار به زنا، حدّ میار به زنا کنرد.  اقر

 اندازند.و در ای  صورت تا زمان زایمان، اجرای حدّ بر او را عقب میشدن،[ 

 َّْ َّْ دَّ، بِاَ يوُجِبُ الْحَ وَ لَوح ةَلَ  َّ ا يوُجِ بُ ال  دَ  إِنح كَ انَ ِْ ، سََ طَ الْح َّْ بَِ د مُ مََّّ ةنَحكََْ هُُ، وَ لَ وح ةَلَ   حَ مَ وَ لََ يَسح ُ طُ َِ  جح
هَُ  حَ َِ ا  كَانَ ةَوح  حِ َْتِهِ َ لَیحهِ، رَ َْامُ فِ إِلاَ  مََّّ تََبَ، تََََََّ الْحِ

و اگر کسی به انجام کار و جرمی که موجب اجرای حدّ اسرت، اقررار کنرد، و سرپس آن را انیرار      

سراقط   ]از وی[شود، اقرار کرده باشد، حدّ موجب سنگسار می نماید، در صورتی که به جرمی که

]یعنی اگر حدّ، غفتر سنگستار باشتد، از قبفت  تازیانته و      شود، و در غیر ای  صرورت،  می

-حدّ ساقط نمی ای زنا کرده است،[تراشفدن سَر و تبعفد، مثلا  اگر اقرار کند با زن دیوانه

حدّی اسرت، و پرس از آن توبره کنرد، امرام       ب[]به جرمی کند که موجشود. اگر شخصی اقرار 

]که آن حدّ را بر اقرار کننده جاری کند و یا وی علیه السلام در اجرای حدّ بر او مخیّر اسرت  

ی متوارد در  ]زیرا همهغیرسنگسار. ]مجازاتهای دیگر[ خواه سنگسار باشد یا  را عرو نماید،[

 ی پس از اقرار( مشترکند[مقتوی حکم )توبه



 

 
 

قِ وَ الحِ یاَدَ ِ الح   فَصحلُ الثَّانِ: فِ اللِ وَاِ  وَ السَّحح

 فصل دوم: در لواط و مسُاَحقَهَ و قیادت است

 

َّْاتمُ ةَوح شَ  هِدَ َ لَیح  هِ ةَرح َ اَ  مُ رجَِ  المُ بِِلحمُ    َْ مُْ مُُحتَ  ارا  ةَرح َ  عَ  َّْ بِِِيَ   ابِ ذكََ   حَ ةَلَ     غ  ا  اَايَ نَ  مِ وَ كَ  انَ بَِلِ ]فِ اللِ   وَاِ [ فَمَ  
مِ ةَوح بِِِلحَ  اءِ جِ دَارمُ َ لَیح هِ ةَوح بِِِلح َ الِا   َْاقِ ةَوِ الَّْجح َّْا بِِلسَّیحفِ ةَوِ الْحِحح َُحصَنا  ةَوح لََ، إِ ، وَ ، لتُِلَ  حَ شَ اهِقمُ َ ائِ هِ ِْ 

اُولُ  هِِ كَ  يِْقُ، وَ الحمَفح نحهُمَا ةَحَدُهَُُا التَّحح ِْ ِ َ اث حنَیَّح عُ  َ یَّح مَح  ذَلِكَ إِنح كَانَ بَِلِغا  َ الِا  مُُحتَارا  يََُوُ  اَّح
اقرار کنرد کره    ]و بدون آنکه به اقرار، اکراه شده باشد.[اگر مردی بالغ و عاقل از روی اختیار 

بر علیه  ]عادل[آلت تناسلی خود را در پرشت همجنس خود داخل کرده است، یا آنیه چهار مرد 

صرَ  باشرد یرا نباشرد.     شود، خرواه مرمْ آن مرد کشته می اند،او گواهی دهند که ای  عمل را دیده

]در و ایر  کشرت  برا شمشریر یرا سروزاندن        ]بنابراین اقرار نابالغ و دیوانه، اعتباری ندارد.[

یا سنگسار نمودن یا ویران کردن دیوار بر روی او، یا پرتاب کردنم از میان بلنرد صرورت    آتش[

]مانند کشتن بتا  با ییی دیگر از اسباب قترل،  تش[ ]در آگیرد. و جایز است میان سوزاندن می

 شمشفر، سنگسار کردن، ویران کردن دیوار بتر روی او و پرتتاب کتردن او از بلنتدی [    

 جم  کرد.

شود. و مراد از احصان؛ اجتماع صرات و ]به مرد دارای شرایط اِحصان، مُحْصَن  گرته می

( 4( آمفتزش در جلتو )  3( عقت  ) 2( بلوغ )1شرایطی است، که آن شرایط عبارتند از: )

( علم به نزدیکی کتردن  6( همفشه دسترسی به همسرش داشته باشد )5ازدواج دائم )

 ای که موجب غُس  شود.[( دخول به اندازه7با همسرش به ثبوت برسد )

]مانند کشتتن بتا   مجازات و کیفر کسی که با او لواط شده نیز همچون کیفر لواط کننده است، 

ر کردن، ویران کردن دیوار بر روی او، پرتاب کردن او از مکانی بلنتد و  شمشفر، سنگسا

 اگر بالغ، عاقل و مختار باشد.    سوزاندن در آتش[
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 َّْ نُونُ، وَ لَوح ةَلَ  َرح  ِ هِ وَ يُ اَزَّرُ الصَِِّ  وَ يُ ؤَدَّبُ الحمَجح َرح َ عِ لَحَ حَُ دَّ وَ ُ  زِ رَ، وَ لَ وح شَ هِدَ دُونَ الْح  َ اَ مِ حَ د وا دُونَ الْح
اَكِمُ فِیهِ  اِِلحمِهِ  حْيمَِ، وَ حَحكُمُ الْح  للِحفِ

 ]نفز خواه فاع  باشد یا مرعتول،[ تعزیز، و دیوانره   ]چه فاع  باشد و چه مرعول،[و کودک 

شرود و  شود. اگر کسی کمتر از چهار بار بره لرواط اقررار کنرد، حردّ برر او جراری نمری        تأدیب می

گردد. و اگر کمتر از چهار گواه، بر لواط گواهی دهنرد،  تعزیر می ده،[ی اقراری که نمو]بواسطه

شود. و حاکم شررع در لرواط   جاری می تازیانه[ 80]بدلیل دروغ گفت ، بر تمامی آنان حدّ قَذف 

شود،[ ]که از طُر  متعارف حاص  میبر اساس و با استناد به علم خرود   ]مانند سایر حدود[

 تر است.[ز بفّنه )گواهی گواهان( قوی]زیرا علم، اکند. حیم می

 ِْ لِمِ وَ الحكَافِ َ الحمُسح حْقَ  َ یَّح  وَ لََ فَ 
 کند و نفز در تمامی احکامی که بفان شد،[]در اینکه حاکم شرع به علم خود حکم میو 

 تفاوتی میان مسلمان و کافر نیست.

لَح  َ الْح ی  ذِ ةَوح  َ   یَّح ِِ حَ إِيَ   ابِ  كَالتَّفح هَُ وَ لِی  لَ: وَ إِنح لَحَ يَكُ   حَ َُحصَ  نا  ةَوح َِ   اْ   ُْسح  لِما  ةَوح كَ  افِ ائَ  مُ جَلح  دَ مُ  هُ ِْ ِ، فَحَ  د  یَتَ  یَّح
 َُ صَ حْجَمُ الحمُحح  يُ 

]قترار  داخل کردن آلت تناسلی نباشد، مانند مالیدن رانهرا بره ییردیگر، یرا      ]عم ِ فاع [و اگر 

]نستبت بته فاعت  و    دّ آن حر  ]= کپََ  و باستن،[ میان دو لامبه  دادن آلت تناسلی خود[

خرواه مسرلمان    ]بشرط آنکه بالغ و عاق  و مختار باشتند،[ صد ضربه تازیانه اسرت.   مرعول[

صَ  باشرند  صَ . و بنابر قول برخی از فقهاء، اگر مرمْصَ  باشند یا غیرمرمْباشند یا کافر، و خواه مرمْ

 خورد.[صَن، تازیانه می]و غفر مُحْشوند، سنگسار می

ِ وَ لَوح تَ  َّْتَ یَّح َْ نحهُ الحفِاحلُ  َّْا اَِمِ  ،كََّْرَ ِْ وَُ  فِ ال َحح دَِ  لتُِلَ فِ الثَّالثِمَِ وَ الْح  َْعَ تَكَْ رِ الْح
دوبار از او سرَربزند   شود،[ی اولّ موجب کشتن نمی]عملی مانند تَرخفذ که در مرتبهو اگر 

رار شود، و با تیرار شدن حدّ بر او، تی ]برای هر بار ارتکاب عم ، اجرای حد بر او جاری و[و 

 شود.شود، و بنابر رعایت احتیاط در قتل، در بار چهارم کشته میدر بار سوم کشته می
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حَ  لَ لِیَ  امِ الحََیِ نَ  مِ  َ  د  لَ   تحا    ،وَ لَ  وح تََبَ لَ  َ    سَ  َ طَ َ نح  هُ الْح حِ  ا  ةَوح جَلح  دا ، وَ لَ  وح تََبَ  َ اح  دَهُ لَحَ  د  کَ  انَ الْح   يَسح  ُ طح ةَوح رَ
ََُّ  تََبَ  لَوح  وَ كَذَا د  الْحَ  َِ حَ يَ تَ َْارِ وَ لَكِ ل ح تِیفَاءِ  َْامُ الْحِ  َْعَ الْحِ وِ وَ الْحِسح َ الحاَفح ِْ   َ یَّح  فِ الحمُِ 

توبره کنرد،    ]گواهی دادن چهار مرد عادل،[پیم از برپا شدن بیّنره   ] شخصِ مرتکب[و اگر 

کشت  باشد یا سنگسار یا تازیانه. و اگر پس از قیام بیّنه،  ش[]خواه حدّشود، حدّ از او ساقط می

بر علیه خود اقرار و اعتراف کند، و  ]لواط کننده[شود. و اما اگر ساقط نمی ]از او[توبه کند، حدّ 

آنگاه توبه نماید، امام علیه السلام در مورد اقرار کننده میان بخشیدن و اجرای حردّ برر او، مخیرّر    

 است.

َِ وَ لَ  یحَ   َ یح وَ يُ اَ   َّْدَيح تَمِاَ  انِ تَُح  تَ إِ اَرمُ وَاحِ  دمُ مََُ   وَ مُ وَ كَ  ذَا يُ اَ  زَّرُ الحمُجح ُِاَْ  ا  ِ شَ  هح حَ لَ َّ  لَ    َْ حَ زَّرُ  نَهُمَ  ا رحَِ  م  ِْ  
اِیََّ  اَممُ وَ تِسح طا  إِلََ تِسح  ثَاَثِیََّ سَوح

-تعزیر می ح بداند[]به هر نحو که حاکم صلاای را از روی شهوت ببوسد، و کسی که پسر بچه

در  ]و قترار گفرنتد،[  با هرم جمر  شروند     ]و پوشش[شود، و نیز اگر دو مرد در زیر یک جامه 

صورتی که برهنه باشند و میانشان خویشاوندی نَسَبی نباشد، از سی ترا نرود و نرُه ضرربه تازیانره      

 شوند.تعزیر می

قُ:  وَ السَّحح
ائَ مُ جَلح دَ مُ يَ ثحَُتُ ِ شَهَادَِ  ةَرح َ اَمِ رجَِالمُ ةَ  هُ ِْ َْارِ ةَرح اَا  وَ حَد  ل ح نح   کَانَ تح ُْسح لِمَم   ، وِ الْحِ َْ   هُمَ ا کُ ل  وَاحِ دَ مُ ِْ  ،ةَوح كَ افِ

َُحصَ  نَممُ   َ حَ اُولَ  م   ،َُحصَ  نَم  ةَوح َِ   َْفح َ  د  ثَ  اَثَ ، وَ لَ  وح تََ َ   .فاَِ لَ  م  ةَوح  َّْرَ الْح َّْا اَِ  مِ لَ  وح تَكَ   تَ  لُ فِ ال حَ  لَ الحََیِ نَ  مِ وَ تُ  ح تح لَ 
َْارِ  ل ح َْامُ لَوح تَََ تح  َ احدَ الْحِ ََُّ الْحِ َِ دَ  لََ  َ احدَهَا وَ يَ تَ  سََ طَ الْح

 مرساَحَقَه:  

س بازی زنان، مالفدن زن آلت تناسلی ختود را بته آلتت تناستلی زن     ن: همجه]مُسَاحَق

 .[دیگر، تا بدین وسفله خود را ارضا نمایند

 ]زنِ بتالغ، عاقت  و مختتار[   ی دادن چهار مرد عادل یا چهار بار اقرار کردن و مساحقه با گواه

و حدّ آن صد  رَه قبول نفست.[]بنابراین اقرار دختر بیه، زن دیوانه و زن مُکْشود. ثابت می

مسرلمان   انتد،[ ]خواه هر یک از آندو زن که مرتکب مساحقه شدهضربه تازیانه است، خواه 

صَنه، وخواه فاعله باشد یا مفعوله. و اگر حد مسراحقه، سره   ه باشند یا غیرمرمْصنَباشند یا کافر، مرمْ

شود. و اگر او پیم از در بار چهارم کشته می ]مساحقه کننده[بار بر او میر ر جاری شده باشد، 

شود. و اگر پس از اقررار کرردن توبره    توبه کند، حدّ از او ساقط می ]= گواهی گواهان[قیام بیّنه 
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مخیرّر   ]مفان اینکه او را ببخشد یا حدّ مُساحقه بر او جاری سازد،[امام علیه السلام نماید، 

 است.

 ِ َّْتَ یَّح َْ َْعَ تَكَْ رِ الحفِاحلِ  نََِیَّتَانِ إِذَا تََََّْدَتََ تَُحتَ إِ اَرمُ فإَِنح ُ زِ رَتََ  َجح  حُدَّتََ فِ الثَّالثِمَِ، وَ َ لَى هَذَا  ،وَ يُ اَزَّرُ الْح
]به هر نحتو  دو زن بیگانه هرگاه برهنه و عریان زیر یک جامه و پوشم با هم جم  شوند،  و اگر

شوند. پس اگر دو بار با تیرار ای  عمرل، تعزیرر شروند، در برار     تعزیز می که حاکم صلاح بداند[

شرود.  شود. و پیوسرته برر ایر  روش، عمرل مری     بر آنها جاری می ] صد ضربه تازیانه[سوّم حد 

پس از اجرای حدّ، دو بار دیگر آن عم  را تکترار کننتد و تعزیتر شتوند، در      ]یعنی اگر

 شود.[ی سوم حدّ )صد تازیانه( جاری میدفعه

ِْ. ،وَ لَوح وَطِئَ َ وحجَتَهُ  ثحلِ الحَِكح ِْ ِْ َْهح انِ وَ يَ لحزَُْهَا ضَمَانُ  َّْجُلِ وَ تَُُدَّ ، فاَلحوَلَدُ للِ اْ  فَحَمَلَتح  فَسَاحََ تح ِ كح
ای مرسرَاحقََه نمایرد، و   اگر مردی با زن خود نزدییی کند و آنگاه آن زن با دختر باکره و دوشیزهو 

ی ]زیرا از نطرهبرای آن مَرد اسرت،   ی از دوشفزه[]متولد شدهدختر باکره باردار شود، فرزند 

و برر آن  آن مرد بوجود آمده است، و دلفلی برای منتری کردن طر  از او وجود نتدارد.[  

صتَنَه و  ]زیرا در حدّ مُساحقه بتفن زن مُحْ شود. جاری می ]صد تازیانه[و زن حد مساحقه د

و ضمانت مهَرُالمِثل دخترِ باکره بر زنی کره برا او مسراحقه     صَنَه، تراوتی وجود ندارد.[غفر مُحْ

]و باید آن را به دختر بپردازد، زیرا او سبب از بفن رفتن بکتارت آن  شرود،  کرده، لازم می

 ی بکارت، مهَرُالمثِ  اوست.[ی ازالهباشد، ودیهتر میدخ

که به حستب شترافت و اوضتاع و احتوالِ زن و      قدار مالیم ازاست  عبارت:  ثْمِالْرُهْمَ]

در تعفتفن  شتود.  یداده م ی، تعففن و به ویو خویشاوندانمثال و نزدیکان و اَ ی مهَْریه

ی، سنّ، بکتارت، ستلامت بتدن و عقت  و     مهَْرُالْمثِْ ، وضعفّت طبفعی زن از حفث زیبای

همینفن وضعفّت اجتماعی او از حفث دانش، ادب، تَمَولّ و موقعفّت خانوادگی و زمان و 

 شود.[مکان در نظر گرفته می
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 وَ الحِ یَادَُ :
َ فَ  اِ لِي الحفَاحِشَ  مِ. وَ  مَح  عُ  َ   یَّح ََ الحكَاِْ  لِ ات َ اَّح   ِْ ِ َّْتَ یَّح   َْ َْارِ  ل ح   َ  د  ثحَُ  تُ بِِلْحِ ، وَ الْح َِ تَ  ارِ ةَوح ِ شَ  هَادَِ  شَ  اهِدَيح حِ لحمُ

ُْ وَ  َْةَ  ، وَ لِی لَ: حُحلَ قُ رةَحسُ هُ وَ يُشَ هَّ حْ  اْ  رجَُا  ةَوِ ا لِما  كَانَ ةَوح كَافِ ُْسح َّْ مُ، خََح   وَ سَحَاُونَ جَلحدَ     َْ  يُ نحفَ ى بَِِوَّلِ 
ََْ  وَ  حْةَِ  وَ لََ شُهح يَ  وَ لََ جَزَّ َ لَى الحمَ  لََ نَ فح

و مترتبط  . قفادت، جمتع کتردن   ست]قفادت: واسطه شدن برای عملی حرام، چون زنا

 ی کار زشت، از قبف  زنا و لواط و مُسَاحَقَه است.[انجام دهنده یا چند دو کردن

]از قبفت  زنتا، لتواط و    ی کرار زشرت   انجرام دهنرده   ]و بهم رساندن[قیادت، جم  کرردن  و 

]و دارای و مخترار   ]بالغ و عاقت [ ا دوبار اعتراف کردن شخص کامل ب وّادیق .[است مساحقه

شود. حد قیادت، هفتاد و پنج تازیانه دادن دو مرد عادل ثابت می شود، یا گواهیثابت می قصد،[

انرد: در  مسلمان باشد یا کافر، مرد باشد یرا زن. و برخری از فقهراء گفتره     ]خواه مرتکب،[است، 

سرَر او نیرز تراشریده     تازیانته[  75دهد، علاوه بر ن کار را انجام می]که قوّاد اینخستی  بار 

]و در همتان نوبتت اول از شتهر ختود بته یکتی از       گردانند، و شود، و او را در شهر میمی

و تراشریدن سرَر، در    ]این امر اختصاص به قوّادِ مرد دارد[کنند. و تبعید می شهرهای دیگر[

 زن نیست.شهر گردانیدن و تبعید کردن برای 

َ اطِهِ  رِ ةَوح تَ وَج هِ ضََْرمُ وَ لََ شَفَاَ مَ فِ إِسح َْعَ الحاُذح ََ فِیهِ إِلََّ   وَ لََ كَفَالَمَ فِ حَد مُ وَ لََ تَحَخِ
تواند کرالت کند کسی که مستوجب حتدّ  ]یعنی کسی نمیو کفالت در هیچ حدّی نیسرت  

و نبایرد اجررای آن را    تأخفر بفرتد،[است، اجرای حدّ وی از زمان ثبوت آن برای مدتی به 

یرا   شود.[]ی که مانع اجرای حدّ در آن زمان میبه تأخیر انداخت، مگر در صورت وجود عذر 

]که در این دو صورت کرالت کردن و تأخفر انداختن حدّ تا زمان رِم وارد شدن زیان به مرجرْ 

 شود.قاط حدّ پذیرفته نمیگری برای اسو نیز میانجی برطرف شدن عذر و زیان، جایز است.[
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 الحفَصحلُ الثَّالِلُ: فِ الحَ ذحفِ 

 ی قذف استفصل سوم: در باره

 

ل  هُ:  نََ یح  تَ ةَوح لُطح  تَ ةَوح ةنَح  تَ  اَنمُ  ثح  لُ لَ وح َّْْ  یُ بِِل  زِ نَ اَوِ اللَّ  وَاِ ، ِْ َْ  عَ لََئِ  طمُ  ةوح  وَ هُ  وَ ال حَهُهُ  َْاحَمِ وَ وَ شِ   الصَّ  
َّْ  ِ هِ: لَسح تَ وَلَ دِي. فَ لَ وح لَ  ضُووِ اللَّفحظِ بَِيِ  لغَُممُ كَانَ، ةَوح لاَلَ لِوَلَ دِهِ الَّ ذِي ةَلَ   فَِْمِ بِوَح : َ نَ الحمَاح ُْ  ِ كَ  الَ لِآخَ 

ْ   كَ ةَوح يََ  َبِ. وَ لَ  وح لَ  الَ:  نََ  تح  ِ  كَ ة ََ ال  زَّانِ، حُ  دَّ لِ  لح ََ ةَ ُ  وَ  ةَوح يََ ح   ُمِ  وَ لَ  وح لَ  الَ: يََ ح   ََ الزَّانیَِ  مِ حُ  دَّ لِ  لح  ح  
ََ الزِ نَ  تَ ِْ ِ، فَ لَهُمَا. وَ لَوح لاَلَ: وُلِدح َِ الزَّانیَِیَّح َ َ وَيح فُ لِلح ُْ الحَ ذح  ، فاَلظَّاهِ

]قَذْف: در لغت به معنی دُشنام دادن، و به بدی نسبت دادن است. و در اصطلاح؛ نسبت 

را به عم  زنا و یا لواط، خواه مخاطب باشد یتا غایتب، هرچنتد    دادن شخص مسلمانی 

 مُرده باشد. مث  اینکه شخصی به دیگری بگوید: زنا دادی یا زنا نمودی[ 

و قذف، نسبت دادن زنا یا لواط است به شخص دیگری، مثل اینیه کسی به مخاطرب بگویرد: ترو    

]و واط کراری. و ماننرد آن برا الفرای صرریح      ای، یا تو زنا کاری، یا ترو لر  ای، یا لواط کردهزنا کرده

لرَه   و آگاهی قذف کننده از معنرای موضروع    روشن و بدون ابهام بر نسبت زنا یا لواط باشد،[

شتود، بته معنتای    ]اگرچه کسی که به او نسبت داده میلف ، به هر لغت و زبانی که باشد، 

او  ]و نَستَب[ ندش کره بره فرزنردی    یا آنیه با الفای صریح به فرز لرظ و مراد آن آگاه نباشد.[

   گردد[]قذفِ مادرِ وی محسوب می، «تو فرزند م  نیستی»اقرار کرده است، بگوید: 

، یرا  «پدرت در بوجود آمدن ترو زنرا کررده اسرت    »بگوید:  ]غفر فرزندش[اگر به شخص دیگری 

خرورد. و اگرر   یحدّ قَذف م ]نسبت دهنده[، بخاطر نسبت زنا به پدر او، «ای پسر زناکار»بگوید: 

، بجهرت  «ای فرزند زنِ زناکرار »، یا «مادرت در بوجود آمدن تو زنا کرد»به شخص دیگری بگوید:

 خورد.حدّ قَذف می ]نسبت دهنده[نسبت زنا به مادر او، 

، بخاطر نسبت زنا به پدر و مرادر او، حردّ قرَذف    «ای پسر دو زناکار»و اگر کسی به دیگری بگوید: 

، ظاهر سخ  آن است که بخاطر نسربت زنرا بره    «ایاز زنا متولد شده»بگوید:  خورد. و نیز اگرمی

 خورد.حدّ قذف می ]نسبت دهنده[پدر و مادرِ مخاطب، 
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حَِ الحمُوَاجَ هِ  َِ حَ نَسَبَ الزِ نَ إِلََ  َْ ََ شَ تحمَهُ وَ وَ  َ د  للِحمَنحسُ وبِ إِلیَح هِ وَ يُ اَ زَّرُ للِحمُوَاجَ هِ إِنح تَضَ مَّ ةَذَاهُ، وَ لَ وح  ، فاَلْح
فا  لََاَ وَ لََ يَ ثحَُتُ الزِ نَ فِ حَ ِ هِ إِلََّ  َْاهُ فَاَ يَكُونُ لَذح تُمِلَ الْحِكح َْةَ مُ:  نََ یحتُ ِ كِ، احح حْ َّْاتمُ لاَلَ لَِ َْ َْارِ ةَرحَ عَ  ل ح   بِِلْحِ

حدّ قرَذف  و کسی که نسبت زنا به غیر مخاطبِ خود بدهد، بخاطر کسی که نسبت زنا به او داده، 

 ]نسبت دهنده[خورد، و اگر کلام او دشنام و آزار و اکیّتی متوجه مخاطب سازد، بخاطر آن، می

 شود.تعزیر می

در آن  ]و بفزار بتودن مترد از زن[  ، احتمال اکراه «م  با تو زنا کردم»اگر کسی به زنی بگوید: 

تو را به اکراه بته زنتا   ]زیرا احتمال دارد که مقصود قذف کننده این باشد که وجود دارد، 

]تتا اینکته   شود، نسبت به زن قذف ممسوب نمی لذاوادار نمودم و خودت تمای  نداشتی،[ 

آیتد، و  قذف کننده، مستحقّ حدّ قَذف گردد، زیرا شخص مُکرَه، زناکار به حساب نمتی 

کند. و بتدون تردیتد،   همفن مقدار از احتمال، در سقوط حدّ قَذف از گوینده، کرایت می

تُدرَأ الحدود »ی: شود. و حدود با توجه به قاعدهتمال، از مصادیق شبُهه محسوب میاح

-ثابت نمری  ی اقرارش[]بواسطهزنا در حق خودش  شود، بنابراین[برداشته می« بِالشُّبهََاتِ

 شود، مگر آنیه چهار بار ای  سخ  را تیرار نماید.

حْنَنُ  انُ وَ الحَ  َِ فَ وَ الدَّي وثُ وَ الحكَشح حْفِ الحَ ائِ لِ  لَدح يفُِیدُ الحَ ذح َ د  للِحمَنحسُ وبِ إِلیَح هِ، وَ إِنح لَحَ  ،فِ ُ   فَ یَجِ بُ الْح
حْفِهِ وَ ةَفاَدَتح شَتحما  ُ زِ رَ، وَ لَوح لَحَ يَ احلَمح فاَئِدَتَ هَا ةَصحا  فَاَ شَيح تُ   ءَ   فِدح فِ ُ 

]کستی  خان کَشرْ  ورد،[آهمسرش می ]کسی است که مردان را برای زنا باو کلمات دَیرّو   

]کسی است که مردان را برای زنا نان و قَرْ آورد،[است که مردان را برای زنا با مادرش می

است، که  ]و نسبت زنا[ی ای  الفای، بیانگر قَذف گاهی در عرف گوینده آورد،[می با دخترش

خرورد. و اگرر در عررف    حدّ مری در ای  صورت بخاطر کسی که ای  عمل زنا را به او نسبت داده، 

شرود. و اگرر   ی دشنام و آزردن نمایرد، تعزیرر مری   ی ای  الفای، بیانگر قَذف نباشد، و افادهگوینده

]نه حتدّ  نداشته باشد، چیزی بر او نخواهد برود،   ی ای  الفای، آگاهی از معنا و مفاد آن راگوینده

 نه اذیت و دشنام دادن.[  خورد و نه تعزیر دارد، زیرا نه قصد قذف داشته و می
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َْ لََ  يُِْ  يوُجِ بُ التَّاحزيِ  َْاحنَ اهُ، وَ التَّ أَذِ ي وَ التَّاح  حَ لََ يَ احلَ مُ   َْ ثح لَ: وَ كَذَا كُل  لَذحفمُ جََْا َ لَى لِسَانِ  َ دَّ، ِْ  الْح
ِْ ي  اَنیَِم ، ةَوح يَ ُ ولُ  تُ ِ زَانمُ وَ لََ ةُ َْاممُ ةَوح ةَنَ لَسح راَءَ هُوَ وَلَدُ حَ ِ  َ ذح  لِزَوحجَتِهِ: لَحَ ةَجِدح

و بطور کل ی هر لف  قذَفی که بر زبان شخص ناآگاه و جاهل نسبت به معنرا و مفهروم آن، جراری    

]زیرا در این حالت، گوینده نه قصد نسبت زنتا و یتا   شود. گردد، موجب حدّ و یا تعزیر نمی

 ت به شخصی.[لواط به دیگری را دارد، و نه قصد دُشنام و آزار و اذیّ

]و ی در قرَذف اسرت   و لفظی که موجب آزار و اکیت شخصِ مخاطرب شرود و لفظری کره کنایره     

 ]زیرا عم  حرامی را مرتکب شده استت[ شود، موجب تعزیز می صراحتی در قَذف ندارد،[

]و منظور او این باشد کته بته   « او فرزند حرام اسرت » شود، مانند آنیه بگوید: و حدّ ثابت نمی

مر  زناکرار   »یرا   ی وی بسته شده استت،[ عادت ماهفانه و یا در حال اِحرام، نطرههنگام 

]و این کنایه از این است که شخص مخاطب، زناکار است، ولی صراحت در قَذف « نیسرتم 

]و این ستخن  « م  تو را دوشیزه نیافتم»، یا به زن خود بگوید: «مادرم زناکار نیست»و ندارد[ 

ش پفش از ازدواج مرتکب زنا شده و بکارتش از بتفن رفتته   کنایه از آن است که همسر

  شود[است، ولی احتمال مراد دیگری نفز داده می

ُْسح تََِ ، وَ كَ ذَا الْحِ  ِْ وَ هُوَ  مَح ثحلَ الحفَاسِقِ وَ شَارِبِ الْح َْهُهُ الحمُوَاجَهُ ِْ َْا يَكح ُْ وَ الحكَلح بُ وَ وَ كَذَا يُ اَزَّرُ ِ كُلِ   نحزيِ 
 َُ  َِ فَافِ الْح حِ تِ تَحِ  ا  لِاِسح ُْسح اطَبِ  َِ نِ الحمُ َْعَ كَوح   وَ الحوَضِیعُ، إِلََّ 

از شرنیدن آن اکرراه داشرته و ناخشرنود      ]و یا منسوبٌ الفه[و همچنی  هر لفظی که مخاطرب  

مانند فاسق و شرابخوار. در صورتی کره   ]اگرچه شخصِ منسوبٌ الفه، حاضر نباشد،[شود،  می

آن را پنهان داشته باشد، موجب تعزیر گوینرده   فسق و نوشفدن شراب[ ]در ارتکابمخاطب 

همچنی  گفت  خوک، سگ، کوچرک و   . ]زیرا ملاكِ تعزیر، انجام عم  حرام است،[شودمی

سزاوار و لایرق   ]بخاطر تظاهر به فسق[شود. مگر آنیه مخاطب پَست، موجب تعزیر گوینده می

 کوچک شدن و تمقیر باشد.

نُ  ونُ، وَ فِ الحَ   اذِفِ الحكَمَ  الُ  وَ يُ احتَ  بََُ  صَ  انُ ةَ ح  نِ َََُ  يُشح  ، فَ یُاَ  زَّرُ الصَّ  ِِ  وَ يُ   ؤَدَّبُ الحمَجح فِ الحمَ ح  ذُوفِ الْحِحح
فِهِ وَ إِلََّ التَّاح  دَ   َِ ذح تَمَاَتح فِیهِ، وَجَبَ الْح َِ إجح اَمَ وَ الحاِفَّمَ، فَمَ لَ وَ الْحِسح ُْ الحَُلُوغَ وَ الحاَ ح  زيِ

]بتالغ ، عاقت ، مختتار و    شود که قذف کننده کامل و حدّ در صورتی بر قذف کننده جاری می

]بنابر صتلاحدید حتاکم   قذف کند،  ]دیگری را[باشد، پس اگر کودک و نابالغ،  دارای قصد[

 گردد.شود، و اگر دیوانه باشد تأدیب میتعزیر می شرع[
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بلروغ، عقرل، اسرلام،     ]از احصان در قَذف[راد و در کسی که قذف شده، احصان شرط است، و م

در او جمر    ]بلوغ، عقت ، استلام و پاکتدامنی[   عفت و پاکدامنی است. کسی که ای  اوصاف 

]تمتامی ایتن   شرود. و اگرر   باشد، به سبب قذف کردن او، حدّ قذف بر قذف کننرده واجرب مری   

ر قتذف کننتده ثابتت    ]حدّ بمنتفی باشد،  ]در قذف شونده[ییی از ای  اوصاف،  اوصاف یا[

 شود. تعزیر بر او واجب می شود، بلکه[نمی

دَ  لََاَ، فَ لَوح  ََ الزَّانیَِمِ، فاَلْح لِمَم : يََ ح ُْسح ْ هُ  مُْ ةُ ُْ  َْیِ تَم  وَ  کَانَتح   ةَوح  َْاتَتح  وَ لَوح لاَلَ لِكَافِ  فَاَ حَدَّ  ،وَرثَِ هَا الحكَافِ
]تهمتت بته   ، برای «ای پسر زن زناکار»بگوید:  و اگر کسی به کافری که مادرش مسلمان است،

]زیترا آن زن بترخلافِ مخاطتب، تمتام     شرود.  بر قذف کننده، حدّ قذف واجب مری آن زن[ 

]پس از آنکه نسبت زنا بته وی داده   پس اگرر آن زن  شرایط احصانِ در قذف را داراست،[

]بدین معنی کته تنهتا   برد، بمیرد یا در زمان قذف، مررده باشد و فرزندِ کافرش از او ار  شد،[ 

]زیرا همانطور که مسلمان اصالتا  بخاطر حدّی بر قذف کننده نخواهد بود.  وارثش او باشد،[

ی خورد، از طریتق ار  نفتز حتدّ بتر قتذف کننتده      قذف نمودنِ شخص کافر، حدّ نمی

د توانبرد، و نمیشود. چون وار ِ )فرزند( کافر از مسلمان ار  نمیمسلمان، جاری نمی

 ی حدّ قَذف را نماید.[مطالبه

صَ نَانِ ُ   زِ راَ َ  د   .وَ لَ وح تَ َ   اذَفَ الحمُحح دَ الْح دَ الحمَ ح  ذُوفُ تَ اَ دَّ دَ، نَ اَ  مح لَ  وح  ،وَ لَ  وح تَ اَ دَّ َ دَ الحَ   اذِفُ ةَوح تَ اَ دَّ سَ  وَاء  اتَُّ
اََ م   َِ تَمَاُوا فِ الحمُطاَلَ   لَذَفَ الحوَاحِدُ  َ  ََمِ  لَِفحظمُ وَاحِدمُ وَ اجح لَُ واد ِ لَ هُ بِِلْح ََ ، مُطاَلَََ مِ فِ الح  ، فَحَ دٌّ وَاحِ د ، وَ إِنح اف ح

 .ِْ  فلَِكُلِ  وَاحِدمُ حَدٌّ. وَ كَذَا الحكَاَمُ فِ التَّاحزيِ
]ختواه  ییردیگر را قرذف کننرد،     ای که موجب حدّ قَذف است،[]بگونهصرَ   و اگر دو فرد مرمْ

]و هفچ یتک از آنتان،    شوند،هر دو فرد تعزیر می ،[قذف آنها همانند و خواه مختلف باشد

 خورند.[حد قذف نمی

شرود، خرواه قرذف کننرده     قذف شوند، چند حدّ واجب می ]توسط فرد یا افرادی[اگر چند نفر 

]زیرا هر قذفی علت جداگانه و کاملی برای وجتوب حتدّ قتذف    یک نفر باشد یا چند نفر، 
ی شتما زناکتار   همه»]و مثلا  بگوید:لف  قذف کند،  البته اگر کسی، گروهی را به یک است،[

و تمامی آن افراد با هم درخواست اجرای حدّ کنند، یک حدّ بر قرذف کننرده واجرب     ،[«هستفد
شود. و اگر هر یک از افراد، جداگانه خواهان اجرای حدّ بر قذف کننده باشرند، برا درخواسرت    می

شرود. و در مرورد   حد بر قذف کننرده واجرب مری    ]و به تعداد هر یک از آنان،[هر یک از آنها، 
 تعزیر نیز همی  حیم جاری است.
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 َْسَائلُِ:
 

تَنَ بَ شَ هَادَتهُُ،  حَد  الحَ اذِفِ ثََاَنوُنَ جَلحدَ   وَ يَُحلَدُ الحَ اذِفُ  ثِِیَا هِِ  ُْ لتُِجح حْبِ ال زِ نَ وَ يُشَ هَّ ُْتَوَسِ  طا  دُونَ ضَ  ا   حَ د 
َْ وَ تَ ثحَُتُ الحَ ذح  َْا يوُجِبُ التَّاحزيِ ُْكَلَّفمُ مُُحتَارمُ، وَ كَذَا  حَ  ِْ ِ َّْتَ یَّح َْ َْارِ  ل ح ِ وَ الْحِ لَیَّح  فُ ِ شَهَادَِ  َ دح
 چند مسأله:

بطرور   ]باید ضربات تازیانته[ هشتاد ضربه تازیانه است که  ]به اجماع فقهاء[حد قَذف کننده 

]ای که قذف کننده معمتو    از روی جامره  ی زنا و تازیانه ]ضربات[متوسط، با شدتی کمتر از 

کننرد، ترا مرردم از گرواه     شود. قذف کننده را به مرردم معرفری مری   بر او نواخته می بر تن دارد[

 گرفت  او خودداری کنند.

و مخترار   ]بالغ وعاقت [ و قَذف با گواهی دادن دو مرد عادل و دو بار اقرار قذف کننده از میل ف 

و  رَه اعتبتاری نتدارد،[  ]بنابراین اقرار کودك، دیوانه و مُکتْ ود. شثابت می ]و دارای قصد[

 شود.همی  حیم است در عملی که موجب تعزیر می

اََ  م  لَحَ يَسح ُ طح  اَِفح وِ الح  َِ ُِ وَ الزَّوحجَمِ، وَ إِذَا كَانَ الح وَارِثُ  َْوحرُوث  إِلََّ للِزَّوح فِ   ََاحِ  وَ يََُ وُ  الحاَفح وُ وَ حَد  الحَ ذح
حَلَهُ    احدَ الث َُوتِ كَمَا يََُوُ  لَ 

]اگر قذف کننده حدّ نخورد و تعزیر نگردد و قذف شونده او را نبخشد و از دنفتا بترود،   

بره   بترد،[ ی نَسَبی او که از ماتَرَك ار  می]ورثهبره   ]و یا تعزیر[حد قَذف  حق استفرای[

برند، زیرا حفّ قتذف،  به ار  نمی ]که حدّ قذف و یا تعزیر رارسد، مگر زن و شوهر ار  می

چند نفر  ]قذف شونده[و اگر وار ِ  یک حق مالی نفست تا زن یا شوهر از آن ار  ببرند.[

]هفچ مقدار با بخشیدن برخی از آنان،  ]و بعوی از ورّا ، قذف کننده را عرو کنند،[باشند، 

نفست تا قاب  تبعفض  ]زیرا مانند حق مالیشرود،  ساقط نمی ]از قذف کننده[حدّ قذف  از[

توانند آن را به طور کام  استفرا کنند، مگر آنکه تمتامی  ی ورثه میباشد. بنابراین بقفّه

 ورّا ، او را ببخشند.[

تواند پس از ثابت شدن قذف، قذف کننرده را ببخشرد، چنانیره پریم از     کسی که قذف شده، می

ذف از مصادیق حق الناس است، و ]زیرا حق قتواند قذف کننده را ببخشرد.  ثبوت آن نیز می

 شود.[ی حق است، و با عرو او نفز ساقط میی آن متوقف بر درخواست دارندهاقامه
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حَلَ الْحَ  فُ لِوَاحِدمُ لَ  دَ  ثَاَثََ ، وَ لَوح تَكََّْرَ الحَ ذح َّْا اَِمِ لَوح تَكََّْرَ الْح تَلُ الحَ اذِفُ فِ ال  دِ  فَ وَاحِد  وَ يُ  ح
قذف کردنم را تیرار کند و پس از هر قذفی که نمود، حرد قرذف برر وی جراری      و اگر یک نفر،

ذوف، همتان  ]در تکرار قذف،  زم نفست الراظ و نفز مَقْشرود.  شود، در بار چهارم کشته می

کند که قذف شونده یک نرتر باشتد یتا    الراظ و مقذوف پفشفن باشد، ونفز  تراوتی نمی

قذف کند، تنهرا یرک    ]یک نرر را[ر وی جاری شود، چند بار و اگر پیم از آنیه حدّ ب چند نرر[

 شود.حدّ بر او جاری می

دِيقِ الحمَ حذُوفِ  دَ   تَِصح ُ طُ الْح وِ وَ  لِِاَانِ الزَّوحجَمِ  وَ يَسح  وَ الحََیِ نَمِ وَ الحاَفح
 شود؛  ساقط می ]در چهار مورد[حدّ قذف 

تصدیق کنرد،   اطی که به او نسبت داده است،[]در زنا و یا لوقذف شونده، قذف کننده را  -1

 ]مثلا  بگوید: او در نسبت زنا به من، راستگو است[

]یعنی دو شتاهد مترد   بیّنه  ]قذف کننده در خصوص آنیه به وی نسبت داده است،[ -2

 اراهه دهد. عادل[

 قذف کننده را ببخشد ی او،[]و در صورت فوت وی، ورثههرگاه قذف شونده،  -۳

 او را لعان کند   پس از قذف نمودنِ زنِ خود به زنا،[ ]شوهر -4

َْ عَ خَ وحفِ  َْاإِ إِلََّ  َحْ  َََّ  َ احضُ هُمح  َ احض ا  بِِلْح لَحَ ابِ ةَوح َ   الحفِتحنَ مِ، وَ لََ يُ  زَادُ فِ وَ لََ يُ اَزَّرُ الحكُفَّارُ لَوح تَ نَا َ زُوا بِِلْح
. وَا مُ ِ  َ لَى َ شََِْ  ةَسح حَلُُ  حَدَّهُ  تَحَدِيبِ الصَِِّ اَكِمُ، فَاَ يَ  َْاهُ الْح َََُّْْا  بِاَ يَ  ََْ  وَاجََِا  ةَوح فَ اَلَ  حَ تَ  َْ  وَ يُ اَزَّرُ كُل  

آمیز ییدیگر صدا بزنند، یا آنیه بر ییدیگر به مرر   و اگر کف ار با عناوی  و نامهای زشت و توهی 

تعزیرر   ی نابفنتا و ماننتد آن[  ]مث  آنکته بته یکتدیگر بگوینتد: ا    و بیماری، عیب بگیرند، 

]کته در ایتن صتورت بته هتر      شوند، مگر آنیه ترس آن باشد که فتنه و آشوب بپا کنند  نمی

 شوند[ای که حاکم شرع مصلحت بداند، تعزیر میاندازه

]خواه تأدیب به جهت قتَذف  شود. و برای تأدیب کودک بیم از ده ضربه تازیانه بر او زده نمی

 باشد یا غفر آن[

مرتیرب   ]ماننتد دشتنام دادن[  را ترک کند، یا حرامی  ]مث  نماز یا روزه[هر کس واجبی و 

شود. اماّ مقدار آن کمتر از مقداری است داند، تعزیر میشود، به مقداری که حاکم شرع صلاح می

 .  شودتازیانه( بر او جاری می 75که به عنوان حدّ )
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ِ  صَ  لَّی الِلُّ َ لَیح  هِ وَ  َْ  امِ  وَ سَ  اب  الن  ِِ حَِ إِذحنِ الْحِ حَ َِ   تَ  لُ وَ لَ  وح ِْ   ئَِم  مِ َ لَ  یحهِمُ السَّ  اَمُ يُ  ح َْ  ا لَحَ  ،آلِ  هِ ةَوح ةَحَ  دِ الْح
َِْ ُْؤح َْالِهِ ةَوح َ لَى  سِهِ ةَوح   يََُفح َ لَى نَ فح

و کسی که به پیامبر صل ی اللهُ علیه و آله و سَل م یا ییری از امامران علریهم السرلام دشرنام دهرد،       

و  ]و کشتن این فرد برای هر کس که از این امر آگاه گردد، جتایز استت،[  شود، ته میکش

کُشد، بر جان یا مرال خرود   در آن اکن امام علیه السلام شرط نیست، مگر آنیه کسی که او را می

متوجره   ]و ضرر مالی و جانی[یا آنیه خطر  ]و ضرر مالی و جانی بر او نداشته باشد[بترسد 

 گردد.[]که در این صورت به جهت ضرر، جواز قت  وی منتری مییک مؤم  شود 

ََُمَّدمُ صَ لَّی الِلُّ َ لَیح هِ وَ آلِ هِ إِذَا كَ انَ  ِ  نََِینَا  ُْدَِّ ي الن َُوِ  وَ كَذَا الشَّا   فِ نُ َُوَّ تَلُ  ِْ الْحِسح اَمُ، وَ يُ  ح  َ لَ ى ظَ اهِ
لِما   ُْسح ُْ إِذَا كَانَ  تَلُ السَّاحِ ُْ وَ يُ  ح ُْ الحكَافِ  وَ يُ اَزَّرُ السَّاحِ

]زیرا خاتم الأنبفاء بودن پفامبر اکرم صلی الله شود، کسی که دعوی پیامبری کند، کشته می

و همچنی  کسی  باشد، و ادعای نبوت، کرر است،[علفه و آله و سلّم از ضروریات دین می

و شرک کنرد، هرگراه برر ظراهر      که در پیامبری حضرت مممد صلی الله علیه و آله و سَل م تردید 

 شود.اسلام باشد، کشته می

 .شودشود، و اگر جادوگر کافر باشد تعزیر میجادوگر اگر مسلمان باشد، کشته می

ََلح  تَلُ وَ لَوح تََبَ، لَحَ تُ  ح حْتَدٌّ يُ  ح ُْ ِ  صَلَّی الِلُّ َ لَیحهِ وَ آلِهِ  حَ فِطحَْ مُ  دَادُهُ إِرتِ  إِذَا كَانَ  تَو تَهُ  وَ لاَذِفُ ةُمِ  النَِِّ  َ 
]مرتد است و اگتر توبته   و کسی که مادر پیامبر اکرم صل ی اللهُ علیه و آله و سَل م را قَذف کند، 

-اش پذیرفتره نمری  شود. و اگر توبه کند در صورتی که مرتد فطری باشد، توبره کشته می نکند،[

 .[شوداش پذیرفته می]و اگر مرتد غفر فطری )ملّی( باشد، توبهشود، 

که پس از پذیرش اسلام، از اسلام برگردد، و این یتا بته برگشتتن از     است کسی: مُرْتَدّ]

و وجوب نمتاز  دین با آگاهی از لوازم آن چون  ی، یا به انکار امر ضروراستاص  دیانت 

  .روزه

 (ی)مِلّ فطر( مرتد غفر 2)   ی( مرتد فطر1است: ) قسمبر دو  مرتد

هتر دو   یتا  یاز پتدر و متادر و   یاش، یکهنگام انعقاد نطره که است یکس: یفِطْر دُتَمُرْ

راض کترده، و  عْاز اسلام اِ سپساند، و او پس از بلوغ، اسلام را پذیرفته، و مسلمان بوده

 کرر اختفار نماید. 
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( جتدایی  2ی وی )در ظتاهر(     ) ( عتدم قبتول توبته   1حکم مُرتدّ فطری عبارتند از:  )

 ( اعدام وی  4( انتقال اَموال او به ورثه    )3دارد      )اه میی وفات نگهمسر، و زن عدّه

مسلمان  والدینشاو، هفچ یک از  یکه هنگام انعقاد نطره یکس(: یمِلّ)فِطری غفر مُرتَدّ

و ستپس بته کرترِ     ،پس از رسفدن به سنّ بلوغ، اسلام را اختفار کند یو یاند، ولنبوده

 خویش باز گردد.

شتود      شود، و گرنه کشته می( در صورت توبه، اعدام نمی1ند از: )حکم مرتد ملّی عبارت

دارد، در صورتی کته تتا ستپری    ی طلا  نگاه می( همسرش از وی جدا شده، و عدّه2)

( مالکفتّت وی از امتوالش، زایت     3شدن عدّه، توبه کند، نکاح به حال خود باقی است )

 شود.[نمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

حْبِ الحفَصحلُ ال  َّْا عُِ: فِ الش 

 هاستکننده فصل چهارم: در مورد نوشیدن مست

كََْ جِنحسُهُ  نحهُ حَح فَمَا ةَسح حْ يُسح  لَحَ  وَ إِنح  ُْمُ الحفُ َّاوُ حَح  وَ كَذَا ُْمُ الحَ طحَُْ  ِْ حَِهَُِا  کِ ُْزجَِا  غَِ  وَ لَوح 
مُستکِر قابلفتّت مستت     ]یعنتی ماهفتت  آور باشد، مَستی ]قابلفّت[هر چیزی که جنس آن 

کنندگی داشته باشد، اگرچه بعوی از مردم را بدلف  اعتفاد به آن یا کم بودن مقتداری  

]و استتحقا   ای از آن حررام اسرت،   نوشیدن حت ری قطرره   آور نباشد،[اند،مستیکه نوشفده

ر آور نباشد. و اگو همچنی  آبجو، حرام است هرچند مستی مجازات و کفرر را خواهد داشت.[

]حتّی در اثر مخلتوط شتدن، از   آندو با مای  دیگری آمیخته شوند، آشامیدن آنها حرام است، 

 بفن بروند.[

 باشد. آبجو[ شده گرفته جو از که شودمی گرته شرابی به فقاع:]

َُ ُْمُ کَذَا حَح وَ   هَبح ثُ لُثاَهُ  اِنَِِ  الح  الحاَصِ تَدَّ وَ لَحَ يَذح َِاَ وَ اشح  لََ ان حَ لَبَ خَاً  وَ  هِِ إِذَا 
تا وقتی دو سروم آن   ]و شروع به قوام آمدن کند[و نیز آب انگور هرگاه بجوشد و سفت گردد 

]بنابراین باشد. حرام می ]نوشفدن آن[و یا تبدیل به سرکه نشده،  ]و بخار نشود[از بی  نرود 

 هرگاه دو سوم آن تبخفر یا به سرکه تبدی  شود، حلال و پاك است.[ 

َْ وَ  اْ  إِذَا تَظاَهَ دَ  ثََاَنوُنَ جَلحدَ    تَِنَاوُلِهِ، وَ إِنح كَانَ كَافِ  يََِبُ الْح
شرود،  واجب مری  ]بر مرد و زن[ها، هشتاد ضربه تازیانه به عنوان حدّ و به نوشیدن مَست کننده

در صرورتی کره    ]بشرط آنکه مرتکب، بالغ، عاق  و مختار بوده و از حرمت آن آگاه باشد[

شود، امتا  ]حکم، شام  او نفز میها را بنوشرد،  فر در ملَاء عام و آشیارا ییی از مَست کنندهکا

طرّ و یا به مُستکِر بتودن   رَه یا مُوْشرابخوار، کودك یا دیوانه یا مُکْ اگر پنهانی بنوشد، یا

 خورد.[مایع یا حرمت آن ناآگاه باشد، حدّ نمی
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َْبُ الشَّ  ارِبُ َ   ارِيَ  َ لَ  ى  ََْ اتلُِ  هُ وَ يُضح   حْجُ  هُ وَ  هُ  هُ وَ فَ  هِِْ وَ كَتِفَیح  هِ وَ يُ تََّ   ى وَجح حْبُ َ لَ  ى  ،ظَهح   َّْقُ الضَّ   وَ يُ فَ  
دَ   َْارا  فَ وَاحِد   ،جَسَدِهِ، وَ لَوح تَكََّْرَ الْح ِْبَ ِْ َّْا اَِمِ، وَ لَوح شَ  لتُِلَ فِ ال

ی او در حالی که برهنه و عریران   ]و سایر اندامها[و کتفها  ]و کمر[های تازیانه بر پشت و ضربه

شود. و از زدن تازیانه بر صورت و فَرج و نواخته می باشد،[]و فقط عورت او پوشفده میاست، 

میررد،  انسران مری   ]وارد کردن ضربات تازیانه به آن، مانند قلب و ستَر[ مواضعی که بسبب 

 شود.پخم و پراکنده می شود، و ضربات تازیانه بر جاهای مختلف پییر و تَ  اوخودداری می

چند بار بر وی حردّ جراری شرود، در برار      ای را بنوشد و[]چندین بار مست کنندهاگر کسی 

]ولی پس از هر مرتبه ای را بنوشد، شود، اما اگر شخصی چند بار مست کنندهچهارم کشته می

 .شودیک حد بر او جاری می نوشفدن مُسکِر، حدّ بر وی جاری نشده باشد، تنها[،

حَ فِطحَْ مُ  ِْ إِذَا كَانَ َ  مَح تَحِل  الْح ُْسح تَلُ  تَنَ عَ وَ يُ  ح حْ تَتَابُ. وَ كَ ذَا يُسح تَتَابُ لَ وح اسح تَحَلَّ  َ یحاَهَ ا، فَ إِنح ا ، وَ لِیلَ: يُسح
هَِا حَ َِ تَحِل   ُْسح تَلُ  ََ التَّو مَِ لتُِلَ وَ لََ يُ  ح ِْ 

شرود.  اگر ارتدادش فطرری باشرد، کشرته مری    شمارد، و مسلمانی که نوشیدن شراب را حلال می

و برخری از فقهراء    ]زیرا وی بدلف  انکار یکی از ضروریات دین اسلام، مرتد شده استت.[ 

شتود و در غفتر ایتن صتورت،     ]پس اگر توبه کرد، کشته نمیشرود.  اند: توبه داده میگفته

-، توبره داده مری  و همچنی  اگر مسلمانی خرید و فروش آن را حلال بشرمارد  شود.[کشته می

] هرای دیگرر   شود. اماّ کسی که مسرت کننرده  شود. اگر از توبه نمودن خودداری کند، کشته می

 شود.شمارد، کشته نمیرا حلال می غفر از شراب[

ِْ مُسح  للِح  وَ لَ  وح تََبَ الشَّ  ارِبُ  حَ  لَ لِیَ  امِ الََیِ نَ  مِ َ لَیح  هِ  کِ َ  د   ،لَ  َ   وَ لََ يَسح  ُ طُ  هُ َ نح   سَ  َ طَ الْح تََبَ  لَ  وح وَ  ، َ اح  دَهَا د  الْح
َْارهِِ  حْ  َ احدَ إِل ح َْامُ بِ بِِلش  ََُّ الْحِ َِ  يَ تَ

شود. امرا  توبه کند، حدّ از او ساقط می ]گواهی دو مرد عادل[و اگر شرابخوار پیم از قیام بیّنه 

حتدّ   ]زیرا اص  استصحاب، مقتوی بقایشود. اگر پس از قیام بیّنه توبه کند، حدّ ساقط نمی

]به پس از اقرار و اعتررافم   ]خودش اقرار به نوشفدن شراب کند و[و در صورتی که  است،[

]که او را ببخشد یا بر او حدّ جتاری  توبه کند، امام علیه السلام مخیّر است  خوردن شراب،[

 سازد[
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ِ وَ لَوح شَهِدَ ةَ  َّْتَ یَّح َْ َْارِ  ل ح ِ ةَوِ الْحِ لَیَّح ُْ بِِلحَ يح وَ يَ ثحَُتُ ِ شهَادَِ  َ دح حْبِ وَ الآخَ ءِ لِی لَ: حَُ د ، لِمَ ا رُوِيَ   حَدُهَُُا بِِلش 
ِْ َ هَا َْا لاَءَهَا إِلََّ وَ لَدح شَ حَ َ لِي مُ َ لَیحهِ السَّاَمُ:   َ 

]توستط شتخص بتالغ و    و نوشیدن شراب با گواهی دادن دو مرد عادل یا دو بار اعتراف و اقرار 

برر نوشریدن    ]علفه کسی گواهی دهد[و اگر ییی از آندو گرواه  شود. ثابت می عاق  و مختار[

شرود،  شراب، و دیگری بر قِی کردن آن گواهی دهد، بنابر قول برخی از فقهاء، حدّ بر او جاری می

]مشروط بر اینکه قی کردن و نوشفدن شراب که بر آن شهادت داده شده است، زمتان،  

شرراب را  »ی علیه السلام روایت شده است که: چون از حضرت امام عل فاصله نفنداخته باشد.[

 «  کند، مگر آنیه آن را نوشیده باشد.قِی نمی

َْاهَ، لَُِلَ إِذَا لَحَ يُكَذِ  حهُ الشَّاهِدُ   وَ لَوِ ادََّ ى الْحِكح
را بنماید، در صرورتی کره گواهران     ]در نوشفدن شراب[و در صورتی که شرابخوار ادعای اکراه 

]زیرا احتمتال وقتوع   شود. تیذیب نینند، ادعای او پذیرفته می ر اکراه[او را مبنی ب ]ادعای

 شود.[شود، و در نتفجه به خاطر ایجاد شبُهه، حدّ از وی برداشته میاکراه داده می

ِْ هَُ  ُْاحتَِ  دُ حِ لِ  النََِّی ذِ إِذَا شَ  ُْوبِ ةَوح  تَِ وَ حَُد   ِ نحِ  الحمَشح  اَهِ لُ ِِ َِ . وَ لََ حَُ د  اَّح  َْ هِ وَ لََ  حْبِ إِسح اَِْ ِْكِ هِ لُِ   حح
طََّْهُ الحاَطَشُ  ِْ  ةَوح اضح مَح مَمِ بِلْح َِمِ الل  ح  إِسَا
دانرد،  را حلال مری  باشد[ شده گرفته خرما از که شودمی گرته شرابی به]و کسی که نبیذ 

 خورد.در صورتی که آن را بنوشد، حدّ می

]جنس آن را بدانتد،  د، جاهل و ناآگاه باشد، و یا نوشو کسی که نسبت به جنس مایعی که می

خرورد. و همچنری  کسری کره     چون تازه مسلمان است، از حرمت آن آگاه نباشد، حردّ نمری   اما[

]بختاطر گفتر کتردن لقمته در      طرَ  شرده، و یرا  شدت تشنگی، به نوشیدن شراب مرضْ ]بدلف [

 خورد.کند، حدّ نمی ی خود را آغشته به شراباو را وادار کرده که لقمه گلویش[

مَ  عِ َ لَیحهَ  ا  َْ  اتِ الحمُجح ََ الحمُحََّْ َِ اسح  تَحَلَّ شَ  یحَا  ِْ    َْ ََ الح وَ  َ مُسح  ِْ   مِ   لِمیَّح ِْ بَِ كَالحمِیحتَ  مِ وَ ال  دَّ ِْ، وَ ال   نِحزيِ   وَ لْحَ  مِ الْح
تَحِل مُ ُ زِ رَ  ُْسح  َ حَ َِ َِ ارحتَكَََهَا  َْ  لتُِلَ إِنح وُلِدَ َ لَى الحفِطحَِْ ، وَ 

]و حرمتت آنهتا از   و اگر کسی که چیزی را مسرلمانان اتفراق و اجمراع برر حرمرت آن دارنرد،       

مانند مرردار، خون و ربا و گوشرت خروک را حرلال بدانرد، در      شود[دین شمرده می ضروریات

]یعنی یکی از پدر و مادر او و یا هر دو، هنگتام  صورتی که بر فطرت اسلام بدنیا آمده باشد، 
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شود. اما اگر کسی ای  ممر مرات را مرتیرب بشرود،    کشته می ش مسلمان باشد،[اانعقاد نطره

 شود.بدون آنیه اعتقاد به حلال بودن آنها داشته باشد، تعزیر می

هَضَ   تح فَدِيَ   َْ  مِ حَ   د مُ، فأََجح لاَ َ  اكِمُ إِلََ حَاِْ   لمُ لِِْ فَ   ذَ الْح يٌّ َ لَیح   هِ فِ  َ یح  تِ الحمَ   الِ، وَ لَضَ  ى َ لِ    ن   یَِّ مُ اَّحَ وَ لَ  وح ةنَ ح
ِْ وَايمَِ. َ الحفَتحوَا وَ ال : َ لَى َ الِلَتِهِ، وَ لََ تَ نَافَِ  َ یَّح ُْ  السَّاَمُ فِ مَُحهِضَممُ خَوَّفَ هَا ُ مَ

 ]در اثر ترس از اجرای حدّ[و اگر حاکم جهت اجرای حدّ بدنبال زن بارداری بفرستد، و آن زن 

]زیترا ایتن عمت  از     شرود. مرال داده مری  ی جنی  سقط شده از بیرت ال سقط جنی  کند، دیه

]بتا  و حضرت امام علی علیره السرلام در مرورد زنری کره عرمرَر        مصادیق خطای حاکم است،[

او را ترسانیده بود، و اوسقط جنی  کرد، حیم کردند  فرستادن کسی نزد او برای اجرای حدِ[

ی میران فتروای یراد شرده برا      و منافات ]نه از بفت المال[.ی عرمَر است، ی جنی  بر عاقلهکه دیه

. ]زیرا عُمرَ حاکم شرع نبود، و مرتکب قت  خطاء شده بود، و در مضمون ای  روایت نیسرت 

 ی اوست.[ی عاقلهی مقتول بر عهدهجنایت خطا، دیه

ر ، وَ لِی لَ:  ُْ فَ هَ دح َ د  ةَوِ التَّاحزيِ  حَ لَ تَلَ هُ الْح  َْ َُ يُضح وَ  نَ فُسُ وقُ الش  هُودِ  َ اح دَ الحَ تح  لِ، فِ  َ یح تِ الحمَ الِ. وَ لَ وح بَِ مَ
اَكِمِ  حَ خَطإَِ الْح  فَفِي  َ یحتِ الحمَالِ لِْنََّهُ ِْ

شود، ای پرداخت نمی]و دیهو کسی که بر اثر اجرای حدّ و یا تعزیر بمیرد، خونم هدر اسرت،  

هراء  و برخری از فق  زیرا اجرای حدّ، عملی جایز است و به همفن دلف  ضمانی درپی ندارد.[

 شود. ی او از بیت المال پرداخت میاند: ضمان آور است و دیهگفته

]و آنتان بته   انرد،  و در صورتی که پس از کشته شدن شخص، معلوم شود که گواهان فاسق بوده

ی مقترول از بیرت المرال مسرلمانان     دیره  اند،[عملی که مجازات آن قت  بوده، گواهی داده

ی او ضامن ]و حاکم و عاقلهشرع، سبب قتل او شده است. شود، زیرا خطای حاکم پرداخت می

 نخواهند بود.[

 

 

 

 

 



 

 
 

لِْمَِ  اَُِْ : فِ السَّ  الحفَصحلُ الْح

 فصل پنجم: در سرقت است

حَهَممُ رُ ح عَ دِينَ ارمُ ةَ  ِ   َ اح دَ هَتحكِ هِ  ِ اَ شُ  حْ  ِ ََ الْح لَِْمِ الحََالِِ  الحاَالِلِ ِْ  مُ ِ سَ كُح َْ الِ وَ يَ تَاَلَّقُ الْح حَِ  حَ َِ  ْ ا  ِْ  وح لِیمَتَ هُ سِ 
َْأحكُول َ امِ سَنِتمُ  حَِ  َِ  وَلَدِهِ وَ 

حیم در صورت وجود شرایط زیرر بره سرارق تعلرق      ]حکم سرقت، بریدن عوو است، و این[

 گیرد:می

 باشد ]و مختار[سرقت کننده بالغ و عاقل  -1

]حِرْز: در لغت بته معنتی   شرد.  مال را از حِرز، پس از شیست  و گشودن آن سرقت کرده با -2

مح ّ و جای محکم است. مراد از آن مح ّ و مکانی است که متال را در آن بمنظتور دور   

شود، و آن به اختلاف اَمتوال،  بودن از انظار و دستبرد دیگران، حراظت و نگاهداری می

و جواهرات،  متراوت است، مانند دکُّان دَرْ بسته، حِرْز متاع و کا ، گاو صندو  حِرْز پول

 و باغِ محصور حِرْز مفوه است[

ی مالییّت برای سارق وجود نداشته باشد. مثل اینیه سارق ادّعا کنرد کره مرال سررقت     شُبهه -۳

 شده، ملک اوست.

 [مستکوك نختود طتلای    5/4]برابر دینار ی یک چهارم بهای مالِ سرقت شده، به اندازه -4

 باشد

]به طوری که مالکِ آن مال، از آن مطلّع  رفته باشرد، سرقت بطور سر ی و پنهانی صورت گ -5

 نگردد.[

 مال دزدیده شده از آنِ فرزند سارق نباشد -6

 های در سال قمطی نباشد  مال دزدیده شده جزء خوردنی -7

نُونِ  ِ  وَ الحمَجح  َ لِ التَّأحدِيبُ  ،فَاَ لَطحعَ َ لَى الصَِِّ
شود، بلیه تأدیب ودیوانه باشد، عضوش بریده نمی کودک ]در زمان سرقت،[بنابرای  اگر سارق، 

باشتند.  ]زیرا اجرای حدّ سرقت، مشروط به تکلفف است، و آنتان مکلتّف نمتی   شود، می
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بنابراین شخص نابالغ و دیوانه در هفچ یک از جرائم، مسئولفت کفرتری ندارنتد. ولتی    

 [هرگاه باعث ضرر و زیان شوند، مسئولفت مدنی دارند، و ضامن هستند.

هُُ، وَ لَ وح تَشَ اركََا فِ  حَ حْ مُ  َ احدَ ةَنح هَتَكَهُ َِ  حَ حِ حْ مُ، وَ لََ ِْ حَِ حِ َِ حَ  حَ سََْقَ ِْ َْ َُ وَ لََ لَطحعَ َ لَى  َْ تَح كِ وَ ةَخح  الَح
َْعَ تَ وَه مِ امَالَ الح  ةَحَدُهَُُا َْاا  لُطِاَا، وَ لََ  َْجَاهُ  ُُ خَاص م، وَ لَوح ةَخح ِْ حِ  ل ِ ةَوِ الْحِ لحمِلحكِ ، لُطِعَ الحمُ

یرا از حرِرزی کره     ]مانند بفابان، مسجد، جاده و راه عبور و مرور[و نیز کسی که از غیر حرز 

شود. و در صورتی کره دو نفرر برا    دیگری آن را شیسته و گشوده، دزدی کند، عضوش بریده نمی

مال را از حررز بیررون   همیاری و مشارکتِ هم، حِرزی را بشینند و بگشایند، و تنها ییی از آندو، 

]پس از هتتک  شود. و اگر دو نفر با مشارکت هم ی مال، بریده میآورد، تنها عضو بیرون آورنده

]بشرط آنکه سهم سرقت شده شود. مال را از حرز خارج نمایند، عضو هر دو بریده می حِرز،[

لرک آن مرالِ   کررده ما و نیز اگر سارق گمان مری  توسط هر یک از آندو، به حد نصاب برسد.[

، ]مثلا  سار  خفال کند که حرز و متالِ درون  مسروقه است، و یا آن مال برای او حلال اسرت 

 شود.عضوش بریده نمیباشد.[ آن، متعلقّ فرزندش می

َْ ا يَظنُ  هُ لَ دَرَ نَصِ یَِهِ فَ  زَادَ نِصَ ابِ  فَ اَ لَطح عَ، وَ فِ السَّ    َِ ََ ََ الحمَالِ الحمُشح َْ الِ الحغَنِیمَ مِ، وَ لَوح سََْقَ ِْ حَ  لَِْمِ ِْ 
 نَظَْ  

ی سرهم  پنداشته به انردازه و اگر از مالی که میان او و دیگری مشترک است، چیزی بردارد که می

افرزون گرردد، عضروش بریرده      ]یک چهارم دینتار[ ی حدّ نصاب اوست، اما از سهم او به اندازه

د، از مال غنیمت بدزدد، در اینیه عضروش  رسشود. اگر ییی از کسانی که غنیمت به آنها مینمی

 شود یا خیر، جای تأمل است.بریده می

كُوكَا   حَ رُ حعِ دِينَارمُ ذَهََا  خَالِصا  َْسح  َ َْ  وَ لََ فِیمَا نَ َ 
نخود( طرلای مسریوک باشرد، عضرو سرارق       5/4اگر مالی که سرقت شده، کمتر از یک چهارم دینار )

 ند که عفن یک چهارم دینار باشد یا هم قفمت و ارزش آن.[ک]و تراوتی نمیشود. بریده نمی

اَتِكِ  مَلَهُمَا ثََلِل، وَ لََ فِ الَح ِ ، إِلََّ ةَنح يَشح حْ اَدُ الْحِ حْ للِح  وَ يُ احتَبََُ اتُِ  اْ    ِ حِ  لَ هح
]پس اگر نصف حد نصاب را از یک حرز بردارد، و ، اسرت  شرطمعتبر و  نیز حرز بودن یییو 

مگر آنیه حرز سومی، آنردو حررز را    شود.[ز حرزی دیگر، عووش بریده نمینصف دیگر را ا


